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وقتی گرما شــدید می شــود، دولت اعلام تعطیلی 
می کند، وقتی مصرف آب بالا می رود، فشــار آب را 
پایین می آورد، وقتی برق کم می آید، خاموشی های 
چند ســاعته به مردم تحمیل می شــود، هوا آلوده 
می شــود، تعطیل می کند، ترافیک سنگین می شود 
مسیر را یکطرفه می کند و   این الگوی تکرارشونده ای 
است که در سال های اخیر به شــکلی نگران کننده، 
به رویه اصلی سیاســت گذاری عمومی دولت ها در 
مواجهــه با بحران هــای اقلیمی و زیســت محیطی 
بدل شده اســت. در غیاب هرگونه استراتژی کلان 
یا برنامه ریزی بلندمدت، آنچه به چشــم می خورد، 
انتقال بار بحران از دوش حاکمیــت به دوش مردم 
است. مردمی که قرار است هم مصرف شان را کاهش 
دهند، هم در گرما و بی آبی دوام بیاورند و هم بابت این 
بی تدبیری ها هزینه  بالاتری را هم بپردازند و در عین 

حال سپاسگزار هم باشند.
تعطیلی اول مرداد در تهران، آن طور که ســخنگوی 
دولت در شــبکه اجتماعی »ایکس« نوشت، فرصتی 
برای »سفر، استراحت و با خانواده بودن« معرفی شد. 
اما زیر پوســت این جمله اعتراف تلخی نهفته است. 
یعنی ای مردم! هیچ راه حلی جز تعطیلی نداریم. این 
بار نه به خاطر آلودگی هــوا که آن هم به زودی از راه 
می رسد، نه به خاطر اشعه فرابنفش که تا چهارشنبه 
قرار است دمار از دودمان تهرانی ها در آورد، بلکه برای 

صرفه جویی در مصرف آب و برق. 
این یعنــی در مواجهه با پیامدهای ســنگین تغییر 
اقلیم، گرمایش زمین و خشکســالی شدید، دولت ها 
نه برنامه ای برای اصلاح الگوی تولید و توزیع انرژی 
دارند، نه طرحی برای نوسازی شبکه فرسوده آبرسانی 
و نه عزمی برای مقابله با بحــران بلندمدت کم آبی. 
آنچه هست، فقط یک نسخه فوری و اضطراری است. 
خاموشی های مکرر، تعطیلی، کاهش فشار آب، قطع 
موقت و از همه جذاب تــر افزایش قیمت حامل های 

انرژی.
سیاســت گذاری زیســت محیطی در ایران، عملا به 
معنای نوعی »تقلیل بحران ها به رفتار مصرف کننده« 
است. یعنی سیاســت گذار به نهادها، ســاختارها و 
سیاســت ها نگاه نمی کند، بلکه تقصیر را مستقیما 
متوجه مصرف کننده می داند. مسعود پزشکیان بارها 
در سخنان خود به اشتباه مردم را مقصر اصلی مصرف 

معرفی کرده است. 
از این رو برای کاهش مصرف آب، آب شــرب را قطع 
می کنند، برای رفع ناترازی برق، برق را قطع می کنند، 
برای آلودگی هوا، تعطیل می کنند، اما برای بازنگری 
در نظام ناکارآمد آبیاری کشــاورزی، افزایش تولید 
برق به شــیوه های نوین، تولید خودروهای باکیفی و 

.... کاری نمی کنند. چاه هــای عمیق و نیمه عمیق را 
بی رویه مجوز می دهند، صنایع آب بر را در خشک ترین 
استان ها توسعه می دهند، سدسازی های بی منطق را 
ادامه می دهند، اما در نهایت، تقصیر بحران آب و باقی 
بحران ها را به گردن مردم می اندازند و آب آشامیدنی 

آن ها را سهمیه بندی می کنند.
وزیر نیرو به تازگی با ادبیاتی ملایم اما طلبکارانه گفته 
است: »آب نیســت و چاره ای نداریم.« سال گذشته 
هم همین وزیر قول داده بود که بحران برق را تا سال 

آینده حل می کند. 
پزشــکیان، رئیس جمهور وقت، به پشــتوانه همین 
وعده ها از مردم خواســت با دو ساعت خاموشی کنار 
بیایند، اما نه تنها مشکل حل نشــد، بلکه خود او به 

اشتباه بودن محاسبات وزیرش اذعان کرد. 
حالا همــان حلقه تکــراری ادامــه دارد: قطع برق، 
قطع آب، اعــلام وضعیت بحرانــی و در نهایت یک 
»عذرخواهی محترمانه« در لایــه ای از »همینه که 
هست« بی هیچ مسئولیت پذیری حقوقی یا سیاسی.

در شــرایطی که شهرهایی چون مشــهد، اصفهان، 
بندرعباس و تهران در صدر بحــران آبی قرار دارند، 
دولت حتی نتوانســته برای مدیریــت منابع آب در 
ســطح بین حوضه ای یک نظام پایدار طراحی کند. 
همچنان کشــاورزی پرمصــرف در مناطق کم آب 
توسعه می یابد، صنایع فولاد و پتروشیمی در دل کویر 
ایجاد می شوند و حق آبه زیست محیطی رودخانه ها 
و تالاب ها نادیده گرفته می شود. اما آب شرب اولین 
چیزی ســت که از خانه ها حذف می شود. به عبارتی 
دیگر، اصلاحات همیشــه از »ســفره مــردم« آغاز 

می شود نه از ساختارهای ناکارآمد.
دولت ها، به جای آن که برای تاب آوری شــهری برابر 
بحران اقلیمی برنامه ریزی کنند، برای مردم نســخه 
تعطیلی و ســکوت می پیچند. گویی کار دولت فقط 
»اطلاع رسانی برای تحمل شرایط  و نه تغییر شرایط 
است. سیاست گذاری اقلیمی  نداریم و این وضعیت 
فقط شامل این دولت نیست، در ادوار گوناگون همین 
شرایط حکمرانی حاکم بوده است. در واقع در اغلب 
دولت ها با »انفعال ســازمان یافته« برابر مشــکلات 
تغییراقلیم، خشکسالی و ناترازی روبه روییم. انفعالی 
که خود را پشت کلمات فریبنده ای مانند »مدیریت 
مصرف«، »صرفه جویی ملی« یا »همراهی با دولت« 

پنهان می کند.
مقابله واقعی با بحران اقلیم از بالاترین سطوح یعنی از 
بازنگری در سیاست های توسعه ای، از تخصیص منابع، 
از شیوه کشاورزی و تولید صنعتی و از توزیع منصفانه 
منابع حیاتی آغاز می شود در غیراین صورت تداوم این 

روند به عمیق تر شدن بحران می انجامد. 

  سرمقاله
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قلیچ: ساپینتو  خیلی 
شبیه علی  پروین است

گفت و گو با جنجالی ترین پرسپولیسی؛ 
مردی از قلب دهه 60

اختلاف  قیمت نان در مناطق گوناگون تهران 
ناشی از نبود نظارت دقیق و وجود دوگانگی در 

نظام توزیع آرد یارانه ای و آزاد است

گزارش میدانی از قیمت نان در چهار گوشه تهران؛ 
از تجریش تا یافت آباد
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نان هم طبقاتی شد

   گزارش

 در روزهای گذشــته، فرصتی فراهم شــد تا 
طیف های مختلف سیاســی و فکری از زاویه 
نگاه خود درباره عملکــرد دولت چهاردهم در 
ماه های اخیر اظهارنظر کنند. پرســش هایی 
که پــس از پایان جنــگ ایران و اســرائیل 
مطرح شــده ، ابعاد مهم و قابــل تاملی دارند. 
شاید مهم ترین آنها این باشــد که آیا رویکرد 
ضدجنگ و دیپلماســی محور دولت، پیش از 
حمله اســرائیل و در جریان پنج دور مذاکره، 
اشتباهی تاکتیکی یا دور از آینده نگری بود؟ اگر 
ایران وارد مذاکرات نمی شد، آیا باز هم جنگ 

اجتناب ناپذیر بود؟
این پرســش ها نه تنها در میــان مردم که در 
جناح های سیاســی نیز به طور جدی بررسی 
می شــود. با این حال، فضای عمومی کشور و 
تحلیل های رسمی از وضعیت آتش بس، بیش 
از هر چیز بر »شکنندگی« آن و آمادگی کامل 
کشــور برای مواجهه با ســناریوهای مختلف 
متمرکز است. یکی از محورهای مهم تحلیل ها، 
چرایی ورود بــه مذاکرات در شرایطی ســت 
که پیــش از 23 خــرداد و همزمــان با دور 
ششــم گفت وگوها نیز احتمال حمله نظامی 
وجود داشــت. مخالفان مذاکره معتقدند میز 
گفت وگو، یک تله سیاسی بود برای کشاندن 
ایران به مســیری که در نهایت به جنگ ختم 
شد. این استدلال، در نگاه اول منطقی به نظر 
می رسد. اگر جنگ محتمل است، مذاکره چه 

ضرورتی دارد؟
نگاهی به مسیر دیپلماسی ایران پس از روی 
کار آمدن ترامپ، نشــان می دهد این دوگانه 
به سادگی قابل داوری نیست. با وجود تمایل 
دولت و دستگاه دیپلماســی برای رسیدن به 
توافق با آمریکا، در مقاطعــی مذاکره به طور 
کامل نفی شد. در ادامه، با میانجی گری برخی 
کشورها، میزهای گفت وگو در عمان و ایتالیا 
برقرار شدند تا طرفین، آزمونی سیاسی را از سر 
بگذرانند. حضور دو طرف بر سر میز مذاکره و 
در نهایت آغاز یک جنگ تحمیلی دو پیام عمده 
به همراه داشت: بازی آمریکا با افکارعمومی و 

استفاده دولت ایران از فرصت اقناع داخلی.
با آغاز مذاکرات به ابتکار ترامپ، چند سناریو 
محتمل بود. ســناریوی اول تاکید داشت که 

ترامپ، به رغم فشــارهای نتانیاهــو، ترجیح 
می دهد از توافق با ایران به عنوان یک دستاورد 
سیاسی اســتفاده کند؛ خصوصاً در شرایطی 
که در غزه و اوکراین نیز توفیقی نداشته است 
اما در ســوی دیگر، همین تمایل به مذاکره، 
ابزاری برای توجیه فشــار نظامی علیه ایران 
در افکار عمومی آمریکا و جهان بود. تاکتیک 
ترامپ مبتنی بر »اول دیپلماسی، بعد جنگ« 
طراحی شد تا از طریق زمان بندی های مبهم، 
فضاسازی رسانه ای و تهدیدهای مکرر، نوعی 
آمادگی ذهنی برای جنــگ در جامعه آمریکا 

ایجاد کند.
تکرار خســته کننده جملاتی مثــل »ایران 
می خواهد توافق کنــد، امیدواریم مجبور به 
بمباران نباشــیم« شــاید در نگاه اول نشان 
از بی عملی باشــد اما زیر این شــعارها، نوعی 
زمینه ســازی برای حمله وجود داشت؛ ارائه 
چهره ای از ترامپ به عنــوان فردی صلح طلب 
که ناگزیر به جنگ شده است. این روش او را نه 
به عنوان یک متجاوز، بلکه به عنوان یک ناجی 
در برابر ادعای تهدید ســلاح هسته ای ایران 
معرفی می کرد. در این شرایط ترک میز مذاکره 
از طرف ایران می توانســت به این سیاســت 

آمریکایی- اسرائیلی دامن بزند.
در این سو، ایران نیز با درک این بازی پیچیده، 
مسیر خود را میان دیپلماسی و آمادگی نظامی 
تنظیم کرد. اگــر فرض بگیریم کــه حمله از 
پیش طراحی شــده بود، این پرسش مهم تر 
می شود: آیا ترک مذاکره می توانست بازدارنده 
باشد؟ پاسخ واقع بینانه و سیاست ورزانه به این 
پرســش، دفاع از مذاکره است،  چراکه ایالات 
متحده و اســرائیل به رغم همه اختلاف ها، در 
حمله به ایران به اشتراک استراتژیک رسیده 
بودند. اما موضوع برای تهــران کمی متفاوت 
بود. ایــران صرف نظر از مواجهه بــا بازیگران 
بین المللی و امکان ایجاد برش های سیاسی در 
جامعه بین الملل باید وزن مطالبات مردمی در 

هر اقدامی را در نظر می گرفت. 
نبایــد فراموش کنیــم که انتخاب مســعود 
پزشــکیان به  جای چهره هایی چون جلیلی، 
فقط پیام داخلی نداشت. در فضای انتخابات، 
حمایت چهره هایی مانند محمدجواد ظریف 
از او برای بســیاری یادآور ائتلاف اجتماعی - 
سیاسی ســال های 92 و 96 بود؛ نشانه ای از 
تمایل مردم به گشایش، رفع تحریم ها و حل 

مسالمت آمیز تنش ها. رای مردم به پزشکیان 
در شــرایطی که مشــارکت در انتخابات در 
دوره هــای قبل، با کاهش معنــاداری روبه رو 
شــده بود یک مفهوم مهم داشت: »بازگشت 

به گفت وگو«. 
کناره گیری از این مسیر و رفتن به سوی جنگی 
که درغیاب مذاکره هم احتمال وقوعش زیاد 
بود، به سرخوردگی اجتماعی گسترده ای منجر 
می شد و حالا شاید این سوال برجسته مطرح 
بود که چرا ایران گزینه دیپلماسی را امتحان 
نکرد؟  وقتی حمله اتفاق افتاد، مردم ســویه 
دوم خواسته شــان را فعال کردند و تاب آوری 
در وضعیت جنگی به نمایش گذاشــته شــد. 
دفاع از وطن نه فقط از وطن دوستی تاریخی، 
که از مشروعیت سیاسی-اجتماعی تصمیمی 
برآمد که مردم در انتخابات به آن رای دادند و 
ریشه ای قوی در نگرش طیف بزرگی از مردم 

ایران دارد.

بازبینی این روند نشان می دهد انتخاب مذاکره 
با دولتی که برجام را پاره کــرد و فرمان ترور 
سردار ســلیمانی را داد، نه ســاده لوحی، که 
تاکتیکی ترین انتخاب ممکن بود که توانست 
انســجام مورد بحث روزهــای جنگ و پرهیز 
از تنش داخلی را ایجاد کند. مقایســه ســه 
دوره مهم انتخابات دهه اخیر نشــان می دهد 
مردم از سال 1392 تا 1403، بارها و بارها به 
مسیر گفت وگو رای داده اند. این بار نیز گزاره 
دیپلماسی و جنگ تحمیلی آزمونی بود برای 
اینکه بدانیم: حرکت در مسیر مطالبات مردم، 
مخاطرات را به طرز معناداری کاهش می دهد. 
هزینه جنگ بالاست، اما هزینه جنگی که بدون 
پشتوانه اجتماعی باشد، به مراتب بیشتر است. 
تفاوت این دو را باید در پیامدهای پس از جنگ 
دوازده روزه دید، جایی که آرامش نســبی، در 
شرایطی که قصد اسرائیل فروپاشی داخلی بود، 

به گرانیگاه سیاسی ایران تبدیل شد. 

»اول دیپلماسی«؛ گرانیگاه مطالبات مردمی
تصمیم دولت در پی ناترازی آب و برق و افزایش فشار مصرف

تدبیر لازم نیست، تعطیل می کنیم

گزارش اختصاصی هفت صبح از سرنوشت رایتل؛میان بدهی و بده بستان

رایتل در میانه  بدهی های انباشته و وعده های سوخته، روی میز چانه زنی میان تامین اجتماعی و بانک رفاه است

اپراتور سوم  پشت پرده معامله
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  گزارش

رایتل در میانه  بدهی های انباشته و وعده های سوخته، روی میز چانه زنی میان تامین اجتماعی و بانک رفاه است

گزارشاختصاصیهفتصبحازسرنوشترایتل؛میانبدهیوبدهبستان

اپراتور سوم پشت پرده معامله

اين روزها از هر اهل اقتصادی بپرسید: »دولت 
و نهادهای کلان خصولتی بنگاه داران خوبی 
هســتند؟« به احتمال فراوان سر را به نشانه 
»نه« بــه بالاتر از خط گــردن می چرخاند و 

بساط حسرت می چیند. 
گاهی مديــران اين شــرکت ها، افســوس 
فرصت از دســت رفته می خورنــد و در خفا 
دولت و منتصبان خصولتی خــود را به تیغ 
نقــد می نوازند. صنعت مخابــرات هم کم از 
فرصت های سوخته بنگاه داری دولتی و شبه 

دولتی در سبد خود نچیده است. 
اين روزها، روايت غالــب اين صنعت حضور 
اپراتورهای سنگین وزن اســت که زمین و 
زمان را شــاهد »کاربلدی« خود می گیرند 
و ناکارآمدی ها را به ســوی تامین کنندگان 
زيرســاخت و وزارت ارتباطــات پرت کنند؛ 
گويی که همیشه »ديگران« مقصرند و »ما« 

خوبیم! 
از نمايی ديگر اما، ناخوشــی حــالِ صنعت 
مقصــران زيــادی دارد و فروکاســتن 
کیفیت زدايی از ســرعت وب، شبکه سلولار 
)موبايل( و خدمات ديجیتال ترکیبی و گرانی 
خدمات بر دست يک بازيگر، تحمیل سیاست 

زبانی »مغالطه« است. 

  رایتل گرفتار مغالطه و تعارف
در اين بین، »اپراتور سوم« يا همان »رايتل« 
بیش از رقبای اول و دومش يعنی همراه اول و 
ايرانسل هم در مغالطه و هم در تعارف گرفتار 
آمده اســت. مغالطه »توسل به آينده« که بر 
مبنای آن مديران شــرکت وعده سودآوری 
را در آينده داده بودند و تعارف مشمول اصل 
44 بودن رايتل، مشتی نمونه از خروار است. 

رايتل حالا در صف واگذاری در آينده نشسته، 
گويی که آينده اينجا به حملِ تابوتِ گذشته 
محکوم است. طبق تازه ترين خبراختصاصی 
هفت صبح، اپراتور ســوم به عنــوان يکی از 
متعلقات سازمان تامین اجتماعی، در جريان 
مذاکرات واگذاری به »بانک رفاه کارگران« از 
ديگر متعلقات سازمان تامین اجتماعی قرار 

گرفته است! 

   نمونه ای جدی برای مغالطه 
فرکانــس ۲۶00 مگاهرتــز، کــه روزی به 
عنوان برگ برنده رايتــل در مزايده باندهای 
نســل چهارم معرفی شــد، حالا به نمادی از 
»فرصت های ســوخته« بدل شده است. اين 
باند، بی آنکه به خدمت توسعه درآيد، سال ها 
يا معطل ماند يا اجاره رفــت، بی آنکه ارزش 
واقعی آن در ترازنامه شــرکت متجلی شود. 
در شــرايطی که هر مگاهرتز باند فرکانسی 
می تواند ضريب افزايشــی بــر ارزش گذاری 
شرکت های مخابراتی باشد، باند ۲۶00 برای 
رايتل نه مزيت رقابتی ساخت، نه سود پايدار 
آورد، نه اعتماد بازار جلب کرد.  حالا در سکوتی 
پرمعنا، همین باند به محــل اختلاف با نهاد 
تنظیم گر بدل شده و تهديد بازپس گیری از 
ســوی وزارت ارتباطات بر آن ســايه افکنده 
است. داستان فرکانس ۲۶00، اگرچه در ظاهر 
يک پرونده فنی اســت، اما در باطن، سندی 
است بر يک مغالطه مزمن و با اين تصور که با 
منابع بالقوه و شعار آينده نگری، می توان جای 

خالی راهبرد و مديريت را پر کرد. 

   مشکلات جدی رایتل 
اما چه شــد که بحث واگذاری 
اين بنگاه مشــمول اصل 44 به 

جای خصوصی سازی قامت درون 
سازمانی سازی به خود گرفت؟ در 
پس واگذاری چه معامله ای پنهان 
است؟ برای دست يافتن به پاسخ، 
بايد اندکی به تاريخ 14ساله رايتل، 

سفر کنیم. اپراتور سوم به عنوان 

طلای دیجیتال: پناهگاه امن یا میدان ریسک؟
وقتی صحبت از خرید آنلاین طلا می شــود، 
تصویر مردمی که با گوشی های هوشمندشان 
در حال بررسی قیمت لحظه ای طلا هستند، به 
ذهن می آید. پلتفرم های آنلاین طلا با ارائه 
امکان خرید طلای ۱۸ عیار بدون اجرت و با 
کارمزد کم، به سرعت در میان اقشار مختلف 
محبوب شده اند. براســاس داده های سایت 
»بازار طلا«، حجم معاملات آنلاین طلا در نیمه 
اول سال ۱۴۰۴ نســبت به مدت مشابه سال 
قبل ۴۵درصد رشد داشــته است. این رشد 
چشمگیر، به ویژه در میان نسل جوان و کسانی 
که سرمایه های کوچک دارند، نشان دهنده 
تغییری عمیق در الگوهای ســرمایه گذاری 
است. این پلتفرم ها به مردم اجازه می دهند 
با مبالغی کمتر از یــک میلیون تومان، حتی 
به اندازه یک ســوت )یک هزارم گرم( طلا 
بخرند. این امکان، درهای سرمایه گذاری را 
به روی قشرهایی باز کرده که پیشتر به دلیل 
محدودیت های مالی، توان ورود به بازار طلا 
را نداشــتند.  به گفته  رضا الفت نسب  رئیس 
اتحادیه کســب وکارهای مجازی، »حدود 
۱۰ میلیون کاربــر در پلتفرم های آنلاین طلا 
ثبت نام کرده اند اما بیــن ۱۰ تا ۱۵درصد آنها 
تا الان یک بار خرید انجــام داده اند و از این 
تعداد، نزدیک به ۱۰درصد به صورت حضوری 
طلای خود را تحویل گرفته اند«. به گفته او، 
روزانه حدود ۲۰ تن طلا در بازار ایران خرید 
و فروش می شود و پلتفرم های آنلاین فروش 
طلا، یک درصد از این سهم را در اختیار دارند؛ 
یعنی حدود ۲۰۰ کیلوگرم طلا در این پلتفرم ها 
خرید و فروش می شود. این روند به ویژه در 
شرایطی که تورم سالانه ایران در تیر امسال 
به حدود 3۵.۵درصد رســیده، به خانوارها 
کمک کرده تا بخشی از ارزش دارایی هایشان 
را در برابر کاهش قــدرت خرید حفظ کنند. 
برای بسیاری از خانواده ها، خرید آنلاین طلا 
به معنای جایگزینی برای سپرده های بانکی 
با سود ناچیز یا ســرمایه گذاری در بازارهای 
پرریسک مانند بورس شده است. این حرکت، 
نقدینگی خرد را به ســمت بازار طلا هدایت 
کرده و به نوعی به ثبات اقتصاد مردمی کمک 

کرده اما این سکه روی دیگری هم دارد.
بی ثباتی های اخیــر ازجمله محدودیت های 
بانک مرکزی بر درگاه های پرداخت پلتفرم های 
آنلاین طلا، زنگ خطر را برای سرمایه گذاران 
خرد به صدا درآورده است. در پی جنگ ۱۲ روزه 
ایران و اسرائیل، بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی 

درگاه های پرداخت این پلتفرم ها را مسدود 
کرد و حتی پس از بازگشایی بازار سرمایه، این 
محدودیت ها ادامه یافت. این تصمیم موجب 
واکنش صنوف مرتبــط آنلاین و رئیس مرکز 
کسب و کارهای مجازی شد، به گونه ای که از 
رئیس بانک مرکزی خواستند تا به دخالت این 

نهاد بر امور صنفی طلای آنلاین پایان دهد. 

سایه ریسک بر سرمایه های کوچک
اما این بازار، خالی از خطر نیست. تحلیلگران 
هشــدار می دهند که نوسانات شدید قیمت 
طلا، به ویژه در شرایطی که انس جهانی تحت 
تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی و سیاست های پولی 
فدرال رزرو قرار دارد، می تواند سرمایه های 
کوچک را به مخاطره بیندازد. سرمایه گذاران 
خرد که دانش کافــی از تحلیل بازار ندارند، 
ممکن است در دام نوسانات کوتاه مدت بیفتند 
و با تصمیم گیری های احساســی، سرمایه 
خود را از دســت بدهند. علاوه بر این، خطر 
کلاه برداری های آنلاین و پلتفرم های غیرمجاز 
نیز وجود دارد. اتحادیه طلا و جواهر تهران 
بارها هشدار داده که تنها از پلتفرم های دارای 
مجوز رسمی خرید کنید. از سوی دیگر، برخی 
کارشناســان معتقدند که خرید آنلاین طلا، 
به دلیل شــفافیت در قیمت گذاری و حذف 
واسطه ها، می تواند ریسک های سنتی بازار طلا 
را کاهش دهد. برای مثال، در برخی پلتفرم ها، 
قیمت طلای ۱۸ عیار به صورت لحظه ای اعلام 
می شود و کاربران می توانند بدون پرداخت 
اجرت ســاخت، طلا بخرند. با این همه این 
بازاربا خطرات متنوعی دست به گریبان است، 
از محدودیت های ناگهانــی بانک مرکزی تا 
نوســانات غیرقابل پیش بینی بازار جهانی 
است و برای ســرمایه گذاران خرد، این بازار 
هم فرصتی برای رشد است و هم میدانی پر 
از ریسک است و شاید بهترین توصیه، همان 
سخن قدیمی ها باشد: »آهسته و پیوسته اما با 

احتیاط قدم بردارید«.

خرید و فروش »طلای دیجیتال« 
بیم ها و امید ها! 

بیم و نگرانی های سرمایه گذاری های کوچک
زیر سایه بی ثباتی اقتصادی

در خیابان های مرکزی تهران، جایی که صدای 
بوق ماشین ها درهم می آمیزد، دیگر خبری 
از بازارهای شلوغ طلا در بازار بزرگ تهران 
یا طلافروشــی های کریمخان و ستارخان 
نیســت. مردمی که روزگاری برای خرید 
طلا به بازارهای ســنتی می رفتند، حالا با 
چند کلیک در دنیای دیجیتــال به دنبال 
حفظ ارزش دارایی های شان هستند اما این 
موج جدید خرید آنلایــن طلا، در حالی که 
به اقتصاد مردمی جان تازه ای بخشــیده، 
سایه ای از ریسک را بر سرمایه های کوچک 
انداخته اســت. بی ثباتی اقتصادی و تورم 
افسارگســیخته مردم را سوی پلتفرم های 
دیجیتال سوق داده تا با سرمایه های کوچک 

خود، طلای آب شــده یا سکه های کوچک 
بخرند اما این روند که به نظر راهکاری برای 
حفظ ارزش دارایی هاســت، چه تأثیری بر 
اقتصاد مردمی گذاشته و چه خطراتی برای 
سرمایه گذاران خرد به همراه دارد؟ داستان 
از جایی شروع شد که نوســانات نرخ ارز و 
افزایش قیمت طلا در بازار داخلی، ســبد 
سرمایه گذاری خانوارهای ایرانی را تکان داد. 
براساس گزارش اتحادیه طلا و جواهر تهران، 
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیــار در روزهای 
پایانی هفته گذشــته به بالای 7 میلیون و 
7۸۰هزار تومان رسید؛ رشدی ۰.33درصدی 
نسبت به هفته قبلی و ســکه امامی نیز به 
قیمت بالای 79 میلیون تومان معامله شد، 
در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد هم نسبت 
به همین بازه زمانی در سال گذشته بیش از 

۶۰درصد افزایش یافته است.

  فرشته رضایی 
             هفت صبح

 براساس داده های سایت »بازار 
طلا«، حجم معاملات آنلاین طلا 
در نیمه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۴۵درصد 
رشد داشته است

يکی از اموال شرکت سرمايه گذاری سازمان 
تامین اجتماعی )شستا( تا ســال 1401 از 
سوی مديرانش به طور کامل زيان اعلان شده 
بود.  دلايلی برای به زير کشــیده شدن و آب 
رفتن درآمدهای عملیاتی اين بنگاه جوان و 
در نهايت بلعیده شدن سود آن وجود دارد. از 
باب نمونه می توان به کند شدن روند توسعه از 
میانه دهه ۹0 تا اوايل دهه 1400 در صنعتی 
که چرخه عمر تکنولــوژی آن بعضا کمتر از 
يکسال است، سرمايه گذاری گسترده رقبا در 
مقابل سرمايه گذاری بسیار کمتر در اپراتور 
»همیشه ســوم« و میانگین عمر مديريتی 
کمتر از ۲ سال اشاره کرد. اين موارد برای هر 
اپراتوری کشنده است. حکايتی از نايده گرفتن 
بنگاهی که بايد در عنفوان جوانی شــتابان 
می رفت و موانع از دست و پايش می گشودند. 
اما سازمان تامین اجتماعی همواره به رايتل 
به چشم اپراتوری در گوشه رينگ مشت زنی 
رقبا نگاه کرد، گويی که موقعیتش همیشــه 

قمر در عقرب است و جوانی به او نیامده! 
گرفتــاری رايتل در طی کــردن هفت خان 
ســودآوری حالا به نوعی انحصار هم دامن 
زده اســت.  الزام کاربران به پرداخت قبوض 
با اپلیکیشــن »رايتل من« يکی از اين موارد 
اســتفاده انحصاری از ابزارهای داخلی برای 
سودآوری است. خطاهای مکرر ورود کاربران 
به رايتل من و شــکايت از زود خالی شــدن 
بسته ها از ديتا هم بماند که هراز گاهی صدای 

کاربران را به بلندای عرش می رساند. 

   گرفتار در زیان انباشته و بدهی 
با اين اوصاف بیهوده نیست که سهم رايتل به 
حدود 3 درصد بازار پهن باند ســیار )اينترنت 
موبايل( و حدود 4 درصد مشــترکان فعال در 
میان اپراتورها می رســد. اين مســیر صعب و 
دشوار موجب شــد که در ســال مالی 140۲ 
)آخرين صورت مالی منتشره رايتل در کدال( 
میزان زيان انباشته شــرکت به بیش از ۸۹۷ 
میلیارد تومان برسد، در حالی که سود خالص 

از ۵4۲ میلیارد و 4۸۵ میلیون تومان فراتر 

نرفت.  بر اين پايه، سود شرکت به حدود ۶0.4 
درصد زيان انباشته آن می رسید اين در حالی 
است که جمع بدهی های شرکت از ۵ هزار و ۵۹۹ 
میلیارد تومان فراتر رفته اســت! جمع بدهی 
اپراتور سوم و زيان انباشته آن به بیش از ۶ هزار 
و 4۹۷ میلیارد و ۲۶۲ میلیون تومان می رسد 
که بیش از 11.۸ برابر سود خالص شرکت است. 

   سودی که از دل عملیات نیامده
اما در اين میان، يک نکته کلیدی را نبايد از 
نظر دور داشت. سود خالص اعلام شده شرکت 
رايتل در ســال 140۲، برخلاف تصور اولیه، 
عمدتا حاصل از عملیات اصلی نیست. بررسی 
دقیق صورت های مالی حسابرسی شده نشان 
می دهد که از مجمــوع ۵4۲ میلیارد و 4۸۵ 
میلیون تومان سود خالص، تنها 3۶0 میلیارد 
و ۶44 میلیون تومــان آن از محل عملیات 
شرکت به دست آمده و حدود 1۸1 میلیارد 
و ۸41 میلیون تومان، يعنی بیش از يک سوم 
کل ســود، از محل درآمدهای غیرعملیاتی، 

مالی يا اتفاقی تامین شده است. 
در همین روند و به بیان ديگر، از مجموع ۵4۲ 
میلیارد و 4۸۵ میلیون تومان ســود خالص 
شرکت رايتل در ســال 140۲، حدود ۶۶.۵ 
درصد از محل عملیات اصلی شرکت )يعنی 
فروش خدمات ارتباطی و ديتا( حاصل شده 
و 33.۵ درصد باقی مانده از محل درآمدهای 
غیرعملیاتی و جانبی تامین شده است. اين 
نسبت قابل توجه نشــان می دهد که اگرچه 
سود عملیاتی شرکت نسبت به سال های قبل 
بهبود يافته، اما همچنان بخش معناداری از 
سود خالص، خارج از بدنه اصلی کسب وکار و 
از محل منابع غیرتکرارشونده تامین می شود. 

   تامین مالی از مسیرهای غیراصلی
بررسی صورت های مالی رايتل در سال 140۲ 
نشــان می دهد بخش قابل توجهی از منابع 
مالی شرکت نه از محل فروش خدمات، بلکه 

از مسیرهايی چون درآمدهای غیرعملیاتی 
تامین شده است. تنها درآمد ناشی از اجرای 
ضمانت نامه ZTE بیش از 4۵0 میلیارد تومان 
بوده که بابت فسخ يک طرفه قرارداد شناسايی 

شد و تکرارپذير نیست. 
اين در حالی اســت که جمع کل درآمدها و 
هزينه های غیرعملیاتــی رايتل تنها اندکی 
بیش از 400 میلیارد تومان اســت؛ اختلاف 
اين دو عدد به روشنی نشان می دهد که ساير 
اجزای اين ســرفصل )درآمدها و هزينه های 
غیرعملیاتی( نه تنها کارآمد نبوده اند، بلکه با 
زيان هايی چون سود تسعیر ارز منفی، در عمل 
بار مالی هم ايجاد کرده اند. اين موضوع ضعف 
ســاختاری درآمدهای غیرعملیاتی شرکت 
و وابســتگی ناپايدار آن به منابع غیراصلی و 
فروش بدون غیر )منابع درآمدی شرکت که 
خارج از فرآيند واقعی فروش کالا يا خدمات به 
مشتری )يعنی فروش به غیر( ايجاد می شوند( 

را آشکار می کند. 

   پشت پرده قصد واگذاری رایتل 
با وجود تامین مالی از مسیرهای غیراصلی، 
زيان انباشــته ۸۹۷ میلیارد تومانی و بدهی 
سنگین ۵ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومانی )سال 
مالی 140۲(، رايتل همچنان ناگزير بخشی از 
هزينه های جاری خود را از محل بدهی سازی 
يا کمک هــای مالی ســهامدار اصلی يعنی 
سازمان تامین اجتماعی دست و پا می کند. 
ســاختار عملیات عادی اپراتور سوم هرگز 
نتوانسته به ســودآوری پايدار برسد و سود 
خالص ۵4۲ میلیارد تومانی آن در برابر کوه 

بدهی ها ناچیز است. 
در چنین شــرايطی بحث واگذاری رايتل به 
بانک رفاه کارگران، به عنوان بانک وابسته به 
ســازمان تامین اجتماعی مطرح شده تا اين 
اپراتور به ازای بخشی از مطالبات سازمان به 
بانک منتقل شود و در مقابل، تامین اجتماعی 
ســهام صنعتی مرغوبی را که پیش تر بابت 
بدهی هايش به بانک رفاه انتقــال داده بود، 
بازپس گیرد. با اين وصــف، حتی اگر رايتل 
به بانک رفاه برســد، با همین ساختار مالی 

شکننده منتقل می شود. 

   نبود شفافیت و فواید واگذاری 
برای تامین اجتماعی 

با وجود اينکه بحث هــای واگذاری رايتل به 
بانک رفاه درگرفته اســت اما رايتل و شستا 
در پاسخ به هفت صبح اطلاعاتی ارائه ندادند. 
روابط عمومــی رايتل از مطرح شــدن اين 
معامله اظهار بی خبری و روابط شســتا کل 
واگذاری را تکذيب کردند. در اين بین، روابط 
عمومی بانک رفاه با اشــاره به مطرح شدن 
بحث واگذاری رايتل به ايــن مجموعه و نه 
»مصوب شدن« آن تاکید کرد که بانک رفاه از 
سرمايه گذاری در تکنولوژی خدمات، نسبت 
به ســرمايه گذاری های غیرفناور اســتقبال 
می کند و رايتل در بین شــرکت های فناور 

ارجحیت دارد. 
در مجموع، با توجه به منتشر نشدن بحث های 
مطرح شده پیرامون واگذاری رايتل به بانک 
رفاه از ســوی تامیــن اجتماعی و شســتا و 
تکذيب آن از سوی شستا، شفافیتی به چشم 
نمی خورد. هرچند، به نظر می رســد تامین 
اجتماعــی از اين انتقال اســتقبال می کند. 
»حسن صادقی«، کارشــناس رفاه و تامین 
اجتماعی در اين مورد بــه هفت صبح گفت 
که رايتل برای بانک رفاه ابــزار درآمدزايی، 
اطلاع رسانی و کمک به جذب سپرده های 
کوتاه مدت و بلند مدت اســت. او 
تاکید دارد که رايتل در دست تامین 
اجتماعی نه توســعه پیدا می کند 
و نــه تقويــت می شــود. صادقی 
افزود:»بازگشت سهام مرغوب در 
ازای رايتل به تامین اجتماعی، به 
پشتوانه مالی برای سازمان تبديل 

می شود.«

با وجود تامین مالی از مسیرهای غیراصلی، زیان 
انباشته ۸۹۷ میلیارد تومانی و بدهی سنگین ۵ هزار و 
۵۹۹ میلیارد تومانی )سال مالی ۱۴۰۲(، رایتل همچنان 
ناگزیر بخشی از هزینه های جاری خود را از محل 
بدهی سازی یا کمک های مالی سهامدار اصلی یعنی 
سازمان تامین اجتماعی تامین می کند

  پیام عابدی
             هفت صبح
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درپی افزایش فعالیت های دیپلماتیک، قاهره هم به مذاکرات 
هسته ای ایران ورود کرد

مصر، میانجی گری با تجربه باستانی

وقتی پوتین میزبان علی لاریجانی می شود

انگیزه های مسکو، دغدغه های تهران و نگرانی های واشنگتن
احتیاط تاریخی روسیه در مسائل مربوط به اسرائیل و روابطش با آمریکا، محدودیت هایی را برای همکاری ایران و روسیه ایجاد می کند

  گزارش

مصر در ماه هــای اخیر با افزایش تماس های دیپلماتیــک خود، نقش محوری در 
میانجی گری برای حل بحران هسته ای ایران ایفا کرده است. این تلاش ها که به ویژه 
از سوی بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، هدایت می شود، با هدف جلوگیری 

از تشدید تنش ها و تحکیم ثبات منطقه ای صورت گرفته است. 

   تلاش برای احیای دیپلماسی
بعد از جنگ اخیر، بدر عبدالعاطی در هفته های گذشــته تماس های متعددی با 
طرف های کلیدی درگیر در پرونده هسته ای ایران برقرار کرده است. این تماس ها 
شــامل گفت وگو با عباس عراقچی )وزیر امور خارجه ایران(، اســتیو ویتکوف 
)نماینده ویژه آمریکا(، رافائل گروسی )مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی(، 
و وزرای خارجه کشورهای اروپایی و عمان بوده است. بر اساس بیانیه های رسمی 
وزارت خارجه مصر، این رایزنی ها به دستور رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی و 
با هدف کاهش تنش ها و جلوگیری از درگیری های جدید در منطقه انجام شده 
است. عبدالعاطی در این تماس ها بر ضرورت راه حل های صلح آمیز تاکید کرده و 
اعلام داشته که هیچ راه حل نظامی برای بحران هسته ای ایران یا سایر چالش های 
منطقه ای وجود ندارد. این رویکرد نشان دهنده تمایل مصر به ایفای نقش میانجی 
غیرمســتقیم بین ایران و طرف های غربی اســت. مصر پیش تر نیز در مذاکرات 
غیرمستقیم بین حماس و اسرائیل نقش میانجی داشته است، اما ایفای نقش در 

پرونده هسته ای ایران در چهار دهه گذشته بی سابقه بوده است. 

   حفظ ثبات منطقه ای
به گفته کارشناسان، مصر به دنبال جلوگیری از وقوع یک جنگ منطقه ای است 
که می تواند پیامدهای منفی برای امنیت و اقتصاد منطقه داشــته باشد. قاهره 
از روابط متوازن خود با همه طرف ها برای فعال ســازی کانال های دیپلماتیک 
اســتفاده می کند. این تلاش ها به منظور جلوگیری از تنش نظامی با اسرائیل و 
تقویت ثبات منطقه ای صورت می گیرد. لذا تماس های متعدد مصر بخشــی از 
اهداف گســترده تر قاهره برای تحقق آتش بس در غزه، بازسازی این منطقه و 
ایجاد خاورمیانه ای عاری از سلاح های هسته ای است. به بیان دیگر مصر با این 
اقدامات به دنبال تقویت همکاری های منطقه ای و کاهش تنش های ژئوپلیتیکی 
است. از ســوی دیگر برخی ناظران، نقش مصر را به عنوان میانجی غیرمستقیم 
به منافع مستقیم این کشور در منطقه مرتبط می دانند. جلوگیری از درگیری 
جدید با ایران نه تنها به ثبات منطقه کمک می کند، بلکه منافع اقتصادی مصر، از 
جمله افزایش تبادل گردشگری و قراردادهای نفتی بلندمدت با تهران را تقویت 
می کند. همچنین، بازگشت ثبات به منطقه می تواند تردد دریایی در کانال سوئز 
را به حالت عادی بازگرداند، که به دلیل تنش های اخیر دچار اختلال شده است.

   تقویت جایگاه دیپلماتیک مصر
تلاش های مصر برای میانجی گری در پرونده هسته ای ایران می تواند جایگاه 
دیپلماتیک این کشــور را در منطقه و جهان تقویت کند. قاهره با استفاده از 
روابط خوب خود با ایــران، آمریکا، اروپا و آژانــس بین المللی انرژی اتمی، به 
دنبال ایجاد توازن در معادلات منطقه ای است. موفقیت در این نقش می تواند 
مصر را به عنوان یک بازیگر کلیدی در حل بحران های خاورمیانه معرفی کند. با 
وجود پیشرفت های دیپلماتیک، چالش هایی مانند تهدید کشورهای اروپایی 
به فعال سازی مکانیسم ماشه و اختلافات بین ایران و آمریکا بر سر غنی سازی 
اورانیوم همچنان باقی است. ایران تاکید دارد که برنامه هسته ای اش صلح آمیز 
است و از حق غنی ســازی صرف نظر نخواهد کرد، در حالی که آمریکا نگران 

نزدیک شدن ایران به آستانه تولید سلاح هسته ای است. 

پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانســتان 
در اوت ۲۰۲۱ و تســلط دوباره طالبان بر این کشور، 
روابط طالبان با قدرت های جهانی، به ویژه چین، وارد 
مرحله جدیدی شده است. چین به عنوان یکی از معدود 
کشورهایی که پس از تســلط طالبان سفارت خود را 
در کابل فعال نگه داشــت، به تدریج حضور سیاسی و 

اقتصادی خود را در افغانستان تقویت کرده است. 

   رد ادعاهای ترامپ بــرای حضور چین در 
پایگاه بگرام 

روابط طالبان و پکن به اندازه ای پیش رفت که توجه 
دونالد ترامپ را به خــود جلب کرد. امیرخان متقی، 
وزیر خارجه ایــن جریان )طالبــان(، در واکنش به 
ادعاهــای دونالد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا  که 
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را »فاجعه بار« 

توصیف کرده و مدعی شــده بود پایگاه هوایی بگرام 
تحت کنترل چیــن قرار دارد، تأکیــد کرد که هیچ 
نیروی نظامی خارجی در خاک افغانســتان حضور 
ندارد. متقی در نشســتی در کابل اظهار داشت که 
»اگر امارت اســلامی با حضور نیروهــای خارجی 
تعامل می کرد، پس این همه ســال جنگ و قربانی 
برای چه بود؟« این اظهارات نشان دهنده حساسیت 
طالبان به حفظ استقلال و رد هرگونه حضور نظامی 

خارجی است.

   پیامدهای ادعاهای آمریکا
اظهارات ترامپ نه تنها با واکنش تند طالبان مواجه 
شده، بلکه به نگرانی های گسترده تر غرب نسبت به 
نفوذ چین در افغانستان دامن زده است. پایگاه بگرام 
که زمانی یکی از مهم ترین پایگاه های نظامی آمریکا 
در منطقه بود، به نمادی از خروج شتاب زده نیروهای 

غربی از افغانســتان تبدیل شــد. ادعای کنترل این 
پایگاه توسط چین، هرچند از سوی طالبان رد شده، 
نشان دهنده نگرانی عمیق آمریکا از احتمال پر شدن 
خلأ قدرت در افغانســتان توسط رقبای ژئوپلیتیکی 

مانند چین است.
پیرو نکته یاد شــده، چین در راستای تقویت روابط 
اقتصادی با طالبان، اقدامات قابل توجهی انجام داده 
است. جاو شــینگ، ســفیر چین در کابل، در دیدار 
با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاســی رئیس الوزرای 
طالبان، اعــلام کرد   کالاها و محصــولات صادراتی 
افغانســتان به چین از دسامبر سال گذشته میلادی 
از مالیات معاف خواهند شــد. این معافیت مالیاتی 
می تواند ســطح صادرات افغانســتان به چین را از 
۱۱.۵ درصد در سال جاری به ۲۵ درصد افزایش دهد. 

شامل سنگ های معدنی، میوه کالاهای صادراتی 

خشک، صنایع دستی، قالی، جلغوزه و زعفران است.

   پروژه های زیرساختی و دهلیزهای جدید
چین و طالبان در حال برنامه ریزی برای گشــایش 
مسیرهای جدید اقتصادی هســتند. سفیر چین از 
برنامه ریــزی برای ایجاد دهلیــز اقتصادی از طریق 
تاجیکستان و همچنین ادامه تلاش ها برای ساخت 
جاده واخان در بدخشــان خبر داده است. این جاده 
۵۰ کیلومتری، افغانســتان را به ایالت سین کیانگ 
چین متصل خواهــد کرد. این پروژه نشــان دهنده 
تغییر رویکرد چیــن در قبــال نگرانی های امنیتی 
گذشــته، به ویژه در مــورد فعالیت شــبه نظامیان 
اویغور در افغانستان اســت. به نظر می رسد طالبان 
توانسته اند تضمین های لازم را به چین ارائه دهند تا 
این کشور با اطمینان بیشتری به سرمایه گذاری در 

زیرساخت های افغانستان بپردازد.
یکی از مهم ترین ابعاد روابط اقتصادی چین و طالبان، 
قراردادهای کلان استخراج معادن است. چین پس از 
تسلط طالبان، قراردادهای بزرگی برای بهره برداری 
از منابع معدنی افغانستان امضا کرده است. این منابع 
که شامل ســنگ تالک و دیگر مواد معدنی با ارزش 
است، به چین امکان می دهد تا نفوذ اقتصادی خود را 
در منطقه گسترش دهد. این قراردادها نه تنها برای 
طالبان منبع درآمدی حیاتی هستند، بلکه به چین 
کمک می کنند تا دسترســی خود به منابع طبیعی 

استراتژیک را تضمین کند.

   چین به عنوان شریک استراتژیک طالبان
چین از معدود کشــورهایی بود که پس از تســلط 
طالبان، سفارت خود را در کابل فعال نگه داشت. در 
گام های بعدی، چین سفیر رسمی به کابل اعزام کرد 
و شــی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در اقدامی 

بی سابقه، اعتبارنامه سفیر طالبان را در کنار سفرای 
سایر کشورها پذیرفت. این اقدامات، اگرچه به صورت 
رسمی به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست 
اما از ســوی این گروه به عنوان گامی در این جهت 

تعبیر شده است.
مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، با تأکید 
بر اینکه »افغانستان نباید از جهان منزوی شود«، از 
گسترش تعاملات این کشــور با طالبان و حمایت از 
گفتگوهای بین المللی برای بازسازی افغانستان خبر 
داد. این موضع چین که بر پرهیــز از انزوای طالبان 
تأکید دارد، در تضاد با رویکرد محتاطانه کشورهای 
غربی قــرار می گیرد کــه همچنان از به رســمیت 

 شناختن طالبان خودداری می کنند.
دیدار اخیر امیرخان متقی با ژائو چائو، معاون دبیرکل 
ایالت سین کیانگ، نشان دهنده تمرکز چین بر تقویت 
روابط با طالبان برای مهار تهدیدات امنیتی، به ویژه 
فعالیت جدایی طلبان اویغور اســت. چین با تعمیق 
روابط سیاسی و اقتصادی با طالبان، به دنبال تضمین 
امنیت ایالت ســین کیانگ و جلوگیــری از فعالیت 

شبه نظامیان اویغور در خاک افغانستان است. 

   پر شدن خلأ قدرت توسط چین
خروج نیروهای ناتو و آمریکا از افغانستان، خلأ قدرتی 
را در این کشور ایجاد کرد که چین به سرعت در حال 
پر کردن آن است. کشورهای غربی، به ویژه آمریکا، 
نگرانندکــه تقویت روابط چین و طالبــان نه تنها به 
مشروعیت بخشی به طالبان منجر شود، بلکه جایگاه 

ژئوپلیتیکی غرب در منطقه را تضعیف کند.
در این بین، تصمیم روســیه به عنــوان هم پیمان 
چین، در ۳ جولای ۲۰۲۵ برای به رسمیت  شناختن 
رسمی طالبان و پذیرش سفیر این گروه در مسکو، به 
نگرانی های غرب افزوده است. این اقدام مسکو  که با 

حمایت ضمنی پکن همراه شده، نشان دهنده تغییر 
موازنه قدرت در منطقه به نفع قدرت های غیرغربی 

است. 

   پیامدهای ژئوپلیتیکی
تقویت روابط چیــن و طالبان، به ویــژه در زمینه های 
اقتصادی و سیاســی، می تواند به کاهش نفوذ غرب در 
آسیای مرکزی منجر شود. چین با سرمایه گذاری های 
کلان و ایجاد مســیرهای تجاری جدید، در حال تبدیل 
شدن به شریک اصلی طالبان اســت. این موضوع برای 
آمریکا و متحدانش  که نگران گســترش نفوذ چین در 
منطقه هستند، یک تهدید استراتژیک محسوب می شود.

در مجموع چنین به نظر می رســد کــه روابط رو به 
گســترش چین و طالبان، از قراردادهای اقتصادی 
کلان تا تعاملات سیاسی عمیق، نشان دهنده رویکرد 
عمل گرایانه چین در قبال افغانســتان است. طالبان  
که همچنان از سوی بســیاری از کشورهای جهان 
به رسمیت شناخته نشده، چین را به عنوان شریکی 
کلیدی برای تقویت جایگاه خود در عرصه بین المللی 
می بیند. در مقابل، غرب، به ویژه آمریکا، با نگرانی به 
این تحولات نگاه می کند و از پر شدن خلأ قدرت در 
افغانستان توســط چین و متحدانش، مانند روسیه، 

احساس خطر می کند.
این تحولات نه تنهــا بر آینده سیاســی و اقتصادی 
افغانستان تأثیر خواهد گذاشت، بلکه می تواند موازنه 
قدرت در منطقه را تغییر دهد. برای کشورهای غربی، 
یافتن راهی بــرای تعامل با طالبان بــدون به خطر 
انداختن ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری، به 
چالشی بزرگ تبدیل شده است. در عین حال، چین 
با ادامه سیاست »تعامل به جای انزوا«، در حال تثبیت 
جایگاه خود به عنوان یک بازیگــر کلیدی در آینده 

افغانستان است.

واکاوی روابط رو به رشد چین و طالبان و نگرانی های غرب

سفیر چین، از ایجاد دهلیز اقتصادی و ساخت جاده واخان در بدخشان خبر داد

 آفتاب شرق در 
حکومت طالبان طلوع می کند

حسین فاطمی  
             هفت صبح

چین با معافیت مالیاتی کالاهای صادراتی 
افغانستان از دسامبر 2025، درصدد 
افزایش صادرات این کشور از 11.5 به 25 
درصد است. پروژه هایی مانند جاده واخان 
و دهلیز اقتصادی از طریق تاجیکستان نیز 
در حال پیگیری است. این اقدامات، همراه 
با قراردادهای استخراج معادن، چین را به 
شریک اقتصادی کلیدی طالبان تبدیل کرده و 
به طالبان کمک می کند تا در فقدان مشروعیت 
جهانی، از نظر اقتصادی تقویت شوند.

خروج نیروهای ناتو و آمریکا از افغانستان 
در 2021، خلأ قدرتی ایجاد کرد که چین 
در حال پر کردن آن است. اظهارات ترامپ 
درباره پایگاه بگرام و نگرانی از نفوذ چین، 
نشان دهنده ترس آمریکا از کاهش نفوذ 
ژئوپلیتیکی خود در منطقه است. 

گروه سیاسی| دیدار اخیر علی لاریجانی، مشاور ارشد رهبر 
انقلاب اسلامی  با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه  در 
کاخ کرملین، بــار دیگر نقش محوری مســکو در معادلات 
منطقه ای و پرونده هسته ای ایران را برجسته کرد. این دیدار 
که به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با تمرکز 
بر اوضاع خاورمیانه و برنامه هســته ای ایران انجام شد، در 
بزنگاه حساسی از تحولات منطقه ای و بین المللی برگزار شده 
است. دیدار لاریجانی و پوتین در شرایطی انجام شد که ایران 
تحت فشارهای فزاینده بین المللی قرار دارد. تقویت روابط 
تهران و مســکو، به ویژه در حوزه های دیپلماتیک و نظامی، 
می تواند به عنوان اهرمی برای مقابله با این فشــارها عمل 
کند. با این حال، احتیاط تاریخی روسیه در مسائل مربوط 
به اسرائیل و روابطش با آمریکا، محدودیت هایی را برای این 
همکاری ایجاد می کند. ایران با آگاهی از این محدودیت ها، 
احتمالاً از این دیدار برای تبادل پیام های سیاســی و کسب 
حمایت دیپلماتیک در برابر تهدیدات غرب اســتفاده کرده 
است. این دیدار نه تنها نشان دهنده عمق روابط ایران و روسیه 
است، بلکه بر اهمیت دیپلماســی فعال تهران در مدیریت 

بحران های منطقه ای و بین المللی تأکید دارد.

   میانجی گری روسیه در پرونده هسته ای ایران
یکی از محورهای کلیدی دیدار لاریجانی و پوتین، موضوع 
برنامه هســته ای ایران بود. به گزارش رســانه های روسی، 
پوتین بار دیگر بر حمایت مســکو از حل وفصل سیاســی 
این پرونده تأکید کرده اســت. این موضوع در حالی مطرح 
می شود که وب سایت آکسیوس ادعا کرد پوتین ایران را به 

پذیرش »غنی سازی صفر درصد« ترغیب کرده، ادعایی که 
وزارت خارجه روســیه آن را تکذیب و تلاشی برای تشدید 
تنش ها توصیف کرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران  نیز 
پیش تر اعلام کرده بود   تهران توافقی بدون حق غنی سازی 
را نمی پذیرد. این اختلاف دیدگاه نشان دهنده شکاف عمیق 

میان انتظارات غرب و موضع ایران است.
 روسیه، به عنوان یکی از امضاکنندگان برجام، بارها آمادگی 
خود را برای میانجی گری اعلام کرده  امــا اظهارات دونالد 
ترامپ مبنی بر عدم نیاز به کمک مســکو، پیچیدگی های 
دیپلماتیک را نشــان می دهد. این دیدار می تواند تلاشی از 
سوی تهران برای تقویت حمایت روسیه در برابر فشارهای 
غرب باشد، به ویژه در شرایطی که تهدید مکانیسم ماشه از 

سوی اروپا همچنان پابرجاست.

   تشدید تنش های منطقه ای پس از جنگ ۱۲ روزه
جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و حملات بعدی اسرائیل به 
سوریه، خاورمیانه را در وضعیت شکننده ای قرار داده است. 
لاریجانی و پوتین احتمالاً در این دیدار به بررســی راه های 
کاهش تنش های منطقه ای پرداخته اند. حملات اسرائیل به 
سوریه  که به بهانه حمایت از دروزی ها انجام شد، نگرانی هایی 

درباره اهداف ژئوپلیتیکی تل آویو ایجاد کرده است. 
این حملات  که با فشارهای ترکیه، عربستان و آمریکا متوقف 
شد، نشان دهنده تغییر استراتژی اسرائیل به سمت تجاوزات 
هدفمند است که می تواند به درگیری مجدد با ایران منجر 
شــود. از این رو، مذاکرات ایران با قدرت هــای منطقه ای و 
فرامنطقه ای، از جمله روســیه، بــرای مدیریت این بحران 

ضروری به نظر می رســد. پوتین در این دیدار بر لزوم ثبات 
منطقه ای تأکید کرده که می تواند نشانه ای از تلاش مسکو 

برای ایفای نقش متوازن کننده در منطقه باشد.

   مذاکرات هسته ای با اروپا و سایه مکانیسم ماشه
ایران و تروئیکای اروپایی )بریتانیا، آلمان، فرانســه( برای 
ازســرگیری مذاکرات هسته ای در ســطح معاونان وزارت 
خارجه به توافق رسیده اند  اما زمان و مکان آن هنوز مشخص 
نیســت. تهدید فعال ســازی مکانیسم ماشــه  که می تواند 
تحریم های گسترده شورای امنیت را بازگرداند، مذاکرات را 

در هاله ای از ابهام قرار داده است. عراقچی تأکید کرده که این 
مکانیسم فاقد مبنای حقوقی است  اما فشارهای اروپا و آمریکا 
برای توقف کامل غنی ســازی ادامه دارد.  دیدار لاریجانی با 
پوتین می تواند تلاشی برای هماهنگی با روسیه در برابر این 
فشارها باشد، به ویژه که شکاف میان روسیه و اروپا می تواند 
به فصل مشترکی برای دیپلماســی تهران و مسکو تبدیل 
شود. پوتین در این دیدار بر حل دیپلماتیک بحران حمایت 
کرده  اما اظهارات متناقض مقامات غربی، از جمله هشــدار 
وزیر خارجه آلمان درباره بازگشــت تحریم ها، مذاکرات را 

پیچیده تر کرده است.
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  کیوسک

بیلد آلمان خبر داده که همزمان با صعود 
تیم  ملی فوتبال زنان آلمان به نیمه نهایی 
یورو ۲۰۲۵، تعداد بینندگان زنده این 
مسابقه برای اولین بار به بیش از ۱۰ میلیون 
نفر رسیده است.

مورنینگ استار انگلیس می گوید پلیس این 
کشور با هجوم به تظاهرات حامیان فلسطین 

و معترضان به جنایات اسرائیل در لندن، بیش 
از ۱۰۰ نفر را دستگیر کرد.

تهدید به قتل و استعفای استایلیست پدرو پاسکال
جولیا راگولیا، طراح و مشاور مد سرشناس اهل نیویورک که مجله »اسکوایر« از او با عنوان »نابغه لباس مردانه« یاد 
می کند، به تازگی اعلام کرده به همکاری خود با پدرو پاسکال، ستاره پرآوازه سریال »آخرین بازماندگان ما«، پایان 
داده است. هرچند راگولیا به طور مستقیم درباره دلایل این تصمیم توضیحی نداد  اما نشانه هایی از پشت پرده این 
جدایی تلخ در شبکه های اجتماعی به چشم می خورد. در ماه های گذشته، برخی طرفداران دوآتشه پاسکال نسبت 
به استایل و پوشش او انتقاداتی تند مطرح کرده بودند. اوج این تنش ها به زمانی بازمی گردد که پاسکال با شلوارک 
در یک رویداد مربوط به مجموعه »جنگ ستارگان« در ژاپن حاضر شد. راگولیا در واکنش به پیام های خصمانه، در 
توییتی با لحنی تلخ نوشت: »یکی از شما به خاطر لباس پدرو حکم قتل من را صادر کرد!« او در پیامی دیگر یادآور شد 
که مسئولیت ظاهر نهایی یک سلبریتی، تصمیمی مشترک است و نه دیکتاتورمآبانه: »پدرو مردی بالغ است. خودش 
انتخاب می کند چه بپوشد. ما تنها همکاری می کنیم، نه حکومت بر دیگری.« با این حال، فشار سنگین فضای مجازی 
کار خود را کرد و اکنون، پدرو پاسکال همکاری جدیدی را با جیمی میزراهی، استایلیست پرآوازه لس آنجلسی آغاز 
کرده است؛ کسی که سابقه کار با چهره هایی چون داکوتا جانسون، ادل و جرمی آلن وایت را در کارنامه دارد و حالا 

قرار است سبک تازه ای به ظاهر بازیگر محبوب »چهار شگفت انگیز« و »ادینگتون« ببخشد.

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه کریکت بین تیم های ملی پاکستان و بنگلادش

مسابقه فوتبال بین تیم های روستوف و زنیت

مسابقه فوتبال بین تیم های المپیک مارسی و آمیکاس

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مرگ پرتا گیل، بازیگر و خواننده ۵۰ ساله برزیلی

صدور هشدار سونامی در جزیره هاوایی

ون
و ز

یل
ون

و ز
یل

نتایج نظرسنجی ها و روایت های شخصی نشان می دهد 
نســل جوان غربی بیش از هر زمــان دیگری درگیر 
تنش های سیاســی در عرصه آشنایی و روابط عاطفی 
است؛ شکافی که اکنون حتی نخستین قرار ملاقات ها 
را به میدان داوری سیاسی بدل کرده است. برای مثال، 
وقتی کلی شیا، دانشــجوی رشته سیاست بین الملل، 
برای نخستین بار با پسری در یک کافه قرار گذاشت، 
نمی دانست قرار است گفت وگویی ساده به نقطه پایان 

رابطه بدل شود.
کلی از او پرسید: »بحث برانگیزترین باورت چیست؟« 
 مرد جوان لحظه ای مکث کرد و ســپس پاســخ داد: 

»فکر می کنم همجنس گرایی اشتباه است.« 
برای کلی که خود را به وضوح فــردی با گرایش های 
چپ گرایانه می داند، همین جملــه کافی بود تا خط 
قرمزی روشن در ذهنش بکشد. او می گوید: »اگر کسی 
در پروفایلش بنویســد محافظه کار اســت، من بدون 
تردید او را حذف می کنم. تفاوت دیدگاه تا حدی قابل 
پذیرش اســت  اما وقتی پای حقوق بشر وسط باشد، 

نمی توان مصالحه کرد.« 
   شکاف سیاسی، مانعی تازه در عشق

نســل زِد، جوانان متولد میان اواخر دهه ۹۰ تا حدود 

۲۰۱۲، در جهانی رشد یافته اند که سیاست، شبکه های 
اجتماعی و هویت فردی به شدت درهم تنیده شده اند. 
همین واقعیت، عرصه آشنایی و روابط عاشقانه را برای 
آنان پیچیده تر از نسل های گذشته کرده است. گزارش 
شبکه ان بی ســی نیوز آمریکا در آوریل نشان می دهد 
۵۳ درصد از زنان نسل زد خود را دموکرات می دانند، 
در حالی که تنها ۳۵ درصد از مردان این نسل چنین 
گرایشــی دارند. در ســوی دیگر، ۳۸ درصد از مردان 
جوان جمهوری خواه اند، در برابر تنها ۲۰ درصد از زنان. 
این شکاف سیاســی که در هیچ گروه سنی آمریکایی 
دیگری به این شدت دیده نمی شود، اکنون به یکی از 
موانع عمده برای آشنایی های عاشقانه بدل شده است.

   سیاست، پروفایل جدید دوست یابی
در گذشته، بســیاری   هنگام آشــنایی سیاسی کاری 
را کنار می گذاشــتند. اما حالا، سیاست یکی از اولین 
فیلترهاست. کاربران اپلیکیشــن های دوست یابی با 
بی پروایی وابســتگی حزبی یا دیدگاه سیاســی خود 
را اعلام می کنند، یــا از ذکر آن طفــره می روند تا از 
برخوردهای احتمالی دور بمانند. بررســی داده های 
نظرسنجی مؤسسه پیو در سال ۲۰۲۰ نشان می دهد 

۷۱ درصــد از دموکرات ها گفته اند حاضر نیســتند با 
کســی که به ترامپ رأی داده رابطه عاشــقانه داشته 
باشند. در مقابل، نیمی از جمهوری خواهان نیز همین 
نظر را نسبت به رأی دهندگان بایدن دارند. در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۴ نیز این قطب بندی بار دیگر 
خود را نشان داد. ۴۹ درصد از مردان نسل زد به ترامپ 
رای دادند، در حالی که ۶۱ درصد از زنان همین نسل 

به هریس رای دادند.

   زیر نقاب لیبرالیسم، باورهای پنهان
کیمبرلی بیزو، مجری پادکســت »دختران ثروتمند 
بی پول« و از ســاکنان نیویــورک، می گوید حتی در 
شهرهای موســوم به لیبرال، مردان زیادی با باورهای 
محافظه کارانــه زندگی می کنند، ولــی آن را به زبان 
نمی آورند: »آن ها نقاب لیبرالــی بر چهره دارند اما در 
خلوت خود یک مرد ســنتی یا محافظه کار تمام عیار 
هســتند.« بیزو  که خود را میانــه رو متمایل به چپ 
می داند، بر لزوم شــناخت عمیق تر از افــراد، فراتر از 
برچســب های سیاســی تأکید دارد: »اغلب آدم ها را 
نمی توان به ســادگی در دو قطب چپ یا راســت قرار 
داد. بیشــتر آن ها طیفی از باورهــا را دارند. آنچه مرا 
نگران می کند، نه تفاوت دیــدگاه، بلکه نبود همدلی 
و کنجــکاوی برای درک دیگری اســت.« به عبارتی، 
خطوط قرمز آنقدر کلی و البته قاطع است که فرصتی 
برای گفتگو را هیچ نمی شمارد و نظر مساعد بیشتری 

به قطع هرگونه ارتباط دارد. 

   پایان یا آغاز گفت وگو؟
آیا در دنیایی که سیاســت به قلب روابط انســانی 
نفوذ کرده، امیدی به آشــتی وجود دارد؟ برخی از 
کارشناســان روابط معتقدند که رابطه میان افراد با 
دیدگاه های سیاسی متفاوت، ممکن است؛ به شرطی 
که ارزش های بنیادین مشــترکی میان آن ها وجود 
داشته باشد. بیزو نیز به آینده امیدوار است و توصیه 
می کند نســل جوان، علی رغم تفاوت ها، ذهنی باز 
داشته باشد: »ما در آغاز راهیم، هنوز زندگی، شغل 
و روابط مان در حال شکل گیری است. شاید در نگاه 
نخست باورهای مان متفاوت باشد، اما گاهی همین 
تفاوت ها می تواند فرصتی برای یادگیری و ارتباطی 

عمیق تر باشد.«

وارثان تاج و تخت ترامپ
پیش بینی های انتخاباتی در بازار شرط بندی پلی مارکت از صعود چهره های تازه نفس و تغییر 

در گفتمان سیاسی آمریکا حکایت دارد

شکاف عمیق میان زنان و مردان نسل زِد، روابط عاشقانه را به میدان تنش ایدئولوژیک بدل کرده است

عشق در خط مقدم نزاع سیاسی

بازارهای شرط بندی و پیش بینی که در سال های اخیر 
به یکی از ابزارهای قابل اتکای تحلیل سیاسی تبدیل 
شــده اند، این بار نیز زودتر از هر موسسه نظرسنجی یا 
تحلیلگر رسمی، تصویر اولیه ای از معادلات انتخاباتی 
آینده ایالات متحده ارائه داده اند. پایگاه پلی مارکت که 
با تکیه بر الگوهای شرط بندی و تحلیل لحظه ای داده ها 
فعالیت می کند، در جدیدترین ارزیابی خود، چهره هایی 
را در موقعیت پیشــتاز نامزدی دو حزب معرفی کرده 
که حضور برخــی از آنان، حکایــت از دگرگونی های 

عمیق تری در فضای سیاسی این کشور دارد.

   صف بندی دموکرات ها؛ نزاع قدیم و جدید
در اردوگاه دموکرات هــا، گوین نیوســام، فرماندار به 
نســبت جوان ایالت کالیفرنیا، بــا ۲۱ درصد احتمال، 
پیشتاز این رقابت شناخته شده اســت. نیوسام که به 
عنوان چهره ای میانه رو با رویکردهای مترقی شناخته 
می شود، در سال های اخیر در حوزه هایی چون کنترل 
اســلحه، محیط زیســت، بهداشــت عمومی و حقوق 
اقلیت ها کارنامه ای قابل دفاع از خود به جا گذاشــته 
است. او همزمان توانسته خود را در عرصه رسانه ای به 
عنوان گزینه ای قاطع در برابر جمهوری خواهان نشان 
دهد، امری که جایگاهش در این پیش بینی ها را تقویت 
کرده است. در رده دوم، نام الکساندریا اوکازیو کورتز، 
نماینده جــوان و بانفوذ مجلس نماینــدگان از ایالت 
نیویورک، قرار دارد. حضور او با کسب ۱۷ درصد احتمال 
در این فهرســت، به خودی خود بیانگر تحولی اساسی 
در بدنه حزب دموکرات اســت. اوکازیو-کورتز  که به 
جریان چپ گرا و به اصطلاح ترقی خواه حزب دموکرات 
تعلق دارد، نماینده نسلی جدید از رأی دهندگان است 
که خواستار اصلاحات ســاختاری در نظام سیاسی و 
اقتصادی آمریکا هستند؛ از جمله در حوزه هایی مانند 
بهداشــت عمومی همگانی، آموزش رایگان، و مقابله 
با نابرابری نــژادی و طبقاتی. تنفر شــدید و متقابل او 
و ترامپ که هیچ یک از طرفین ســعی و تلاشی برای 
پنهان کردن آن را هم ندارنــد، اوکازیو کورتز را به یک 
چهره محبوب نزد جوانان حزب تبدیل کرده است. پیت 
بوتجج، وزیــر کنونی حمل ونقل و یکــی از نامزدهای 
شــاخص انتخابات مقدماتی ۲۰۲۰، نیز با ۱۳ درصد 
احتمال در جایگاه ســوم قرار دارد. بوتجج با تلفیقی از 
جوانی، پیشینه نظامی و رویکردی عمل گرایانه، مورد 

توجه رای دهندگان میانه رو و طبقه متوســط شهری 
اســت. البته اینکه او به طور آشــکار همجنسگراست 
و حتی به طور رســمی با یک مرد ازدواج کرده، سبب 
شده تا برخی درباره احتمال موفقیت او تردید داشته 
باشــند. در رده های بعدی، چهره هایــی چون جاش 
شاپیرو، فرماندار پنسیلوانیا، وس مور، فرماندار مریلند 
و کامالا هریس  دیده می شــوند که هر سه حدود ۵ تا 
۷ درصد شانس دارند. ســقوط قابل توجه هریس  که 
زمانی در جایگاه جانشــین طبیعی بایدن قرار داشت، 
نشــان دهنده ناکامی او در بهره بــرداری از موقعیت 
معاونت پیشین ریاست جمهوری برای تثبیت جایگاه 

سیاسی خود است.

   وضعیت جمهوری خواهان؛ پســاترامپ یا 
ترامپیسم نوین؟

داده هــای پلی مارکت نشــان می دهد کــه پس از 
ترامپ، جی دی ونس، ســناتور ایالت اوهایو و معاون 
ریاست جمهوری او، با فاصله ای چشمگیر در جایگاه 
نخست قرار دارد. ونس که روزگاری از منتقدان ترامپ 
بود، در سال های اخیر به یکی از وفادارترین متحدان او 
بدل شده و در دوران دوم ریاست جمهوری ترامپ نیز با 
نقشی پررنگ در دولت، موقعیتی ممتاز برای جانشینی 
یافته اســت. صعود او در این پیش بینی ها، بازتابی از 
گرایش غالب بدنه جمهوری خــواه به تداوم گفتمان 
ناسیونالیستی، ضدنخبگان و محافظه کارانه ای است 
که ترامپ پایه گذار آن بود. مارکو روبیو، وزیر خارجه 
دولت دوم ترامپ و ســناتور با ســابقه اهل فلوریدا، 
با ۶ تا ۷ درصــد احتمال، در جایــگاه دوم قرار دارد. 
روبیو نماینده گرایش محافظه کار ســنتی در حزب 

جمهوری خواه اســت و تلاش دارد میان ارزش های 
کلاســیک حزب و رویکردهای نویــن نوعی تعادل 
برقرار کند. در رده هــای بعدی، چهره هایی چون ران 
دیســانتیس، فرماندار فلوریدا، نیکی هیلی، ســفیر 
پیشین آمریکا در سازمان ملل  و دونالد ترامپ جونیور، 
پســر رئیس جمهور، با شــانس هایی محدودتر دیده 
می شوند؛ هرچند حمایت بخشی از پایگاه اجتماعی 

حزب از آنها همچنان پابرجاست.

   بازآرایی گفتمان ها در سیاست آمریکا
ظهور چهره هایی چون اوکازیو-کورتز و ونس در میان 
نامزدهای جدی دو حزب، بیــش از آنکه تنها نتیجه 
محبوبیت فردی باشــد، گویای تغییراتی بنیادین در 
گفتمان سیاســی آمریکاســت. در جناح چپ، نسل 
جوان و تحصیل کرده ای که در دهه اخیر با بحران های 
اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی دست به گریبان 
بوده، دیگر به وعده های محافظه کارانه یا اصلاح طلبی 
تدریجی رضایت نمی دهد. در مقابل، در جناح راست، 
بدنه اجتماعی  که خود را قربانی جهانی شدن و نخبگان 
سیاســی می داند، همچنــان به دنبال نســخه ای از 
»ترامپیســم« اســت، اما بــا چهــره ای جدیدتر و 
ساختارمندتر. رقابت ریاســت جمهوری ۲۰۲۸، تنها 
نبردی میان نام ها نیست، بلکه رویارویی دو جهان بینی 
متضاد درباره آینده آمریکاســت. هرچند هنوز راهی 
دراز تا آغاز کارزارهای رســمی باقی مانده، اما آنچه 
امروز در بازارهای پیش بینــی رخ می دهد، احتمالی 
جدی درباره صف آرایی نهایی است و اگر این نشانه ها 
را جدی بگیریم، باید گفت آینده سیاست آمریکا، هم 

به چالش کشیده و هم بازتعریف خواهد شد.

   ینگه دنیا                                                                                                             
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فیلم »بازگشت به اکشن« با بازی درخشان جیمی فاکس و کامرون دیاز، عنوان پربیننده ترین فیلم نتفلیکس در نیمه اول سال ۲۰۲۵ را از 
آن خود کرد. این اکشن-کمدی با ۱۶۵ میلیون بازدید، استقبال فوق العاده از این دو ستاره را به نمایش گذاشت. جیمی فاکس با انرژی و طنز 
همیشگی اش در نقش یک مامور مخفی، در کنار کامرون دیاز که پس از سال ها به ژانر کمدی بازگشت، زوجی تماشایی خلق کردند. داستان 

پرهیجان فیلم، مملو از صحنه های اکشن نفس گیر و دیالوگ های طنزآمیز، مخاطبان جهانی را مجذوب خود کرد.

     عکس روز

بیش از یک میلیون کودک در غزه زیر ســایه محاصره 
اســرائیل با گرســنگی و سوءتغذیه دســت وپنجه نرم 
می کنند و حملات اخیر به غیرنظامیان در مسیر دریافت 
کمک های غذایی، ۸۹۱ کشته و هزاران زخمی بر جای 
گذاشته است . غزه در چنگال گرسنگی و خشونت گرفتار 
شده اســت. آژانس امدادرسانی ســازمان ملل )آنروا( 
هشدار داده که مقام های اســرائیلی با تداوم محاصره، 
یک میلیون کودک را در معرض سوءتغذیه شدید قرار 
داده اند. در تازه ترین تــراژدی، رزان ابوزاهر، دختربچه 
۴ساله فلســطینی، روز یکشــنبه به دلیل گرسنگی و 
عوارض ناشی از سوءتغذیه در بیمارستان شهدای اقصی 
در دیرالبلح جان باخت. این تنها یکی از هزاران داستان 
تلخ کودکان غزه است که در ســایه محاصره و حملات 

بی امان، آینده ای تاریک را تجربه می کنند.

   بحران سوءتغذیه و کمبود امکانات
آنروا گزارش داده که در فاصله مارس تا ژوئن ۲۰۲۵، 
موارد سوءتغذیه حاد در میان کودکان زیر پنج سال دو 
برابر شده است. غربالگری های انجام شده نشان دهنده 

شناسایی ۵۵۰۰ مورد ســوءتغذیه حاد و بیش از ۸۰۰ 
مورد وخیم است. بیمارســتان های غزه که با کمبود 
تخت و دارو مواجه اند، از پذیرش و درمان هزاران بیمار 
مبتلا به گرسنگی شدید ناتوان مانده اند. منابع پزشکی 
از مراجعه بیمارانی با علائم خستگی مفرط و از دست 
دادن حافظه ناشی از گرسنگی خبر می دهند، در حالی 
که ۱۷ هزار کودک در این منطقه با ســوءتغذیه حاد 

دست وپنجه نرم می کنند.

   حملات مرگبار به غیرنظامیان
در کنار گرسنگی، حملات اسرائیل به غیرنظامیان در 
مسیر دریافت کمک های غذایی فاجعه را عمیق تر کرده 
است. روز شنبه، نیروهای اسرائیلی به سوی جمعیتی 
که به ســمت مرکز توزیع مواد غذایی در جنوب غزه 
حرکــت می کردند، آتش گشــودند و دســت کم ۳۲ 
فلســطینی بی دفاع و مظلوم را کشــتند. در حادثه ای 
دیگر، حملات هوایی در شهر غزه ۱۸ غیرنظامی دیگر 
را به کام مرگ کشاند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده   
از پایان ماه مه، ۸۹۱ نفر در حملات به محل های توزیع 

کمک یا مســیر کامیون های امدادی کشته و بیش از 
۵۷۵۴ نفر زخمی شده اند. شــاهدان عینی از شلیک 
بی امان سربازان، استفاده از گاز اشک آور و نارنجک های 
صوتی گزارش داده اند که به هرج ومرج و کشتار منجر 

شده است.

   تلاش های ناکام برای آتش بس
در حالی که مذاکرات آتش بس به رهبری آمریکا و قطر 
به دلیل اختلافات بر سر حضور اسرائیل متوقف شده، 
غیرنظامیان غزه بیشــترین بهــا را می پردازند. از آغاز 
جنــگ در اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۵۸۵۰۰ فلســطینی 
کشته شده اند که دوسوم آنها زنان و کودکان هستند. 
آنروا خواســتار لغو فوری محاصره و اجازه ورود غذا و 
دارو به غزه شده است تا از مرگ ومیر بیشتر جلوگیری 
شــود. در این میان، ۱۵۰۰ دانش آموز فلسطینی روز 
شنبه برای اولین بار در ۲۱ ماه گذشته در آزمونی برای 
ورود به دانشگاه شرکت کردند؛ گامی کوچک در میان 
بحرانی عظیم که امیدی شــکننده به آینده ای بهتر را 

زنده نگه داشته است.

غزه، قحطی، گرسنگی و خون

رامتین لطیفی  
دبیربینالملل
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ما به تابســتان های پرتنش عادت داریم. اصلا 
ما به تنش  عــادت داریم؛ از تنش سیاســی تا 
تنش آبی خاصه تابستان های گرم ایران که هر 
سال گرم تر می شود. با این همه تنش ها موافق 
عادات ما نمی مانند؛ هر روز عظیم تر، بحرانی تر 
و ناگوارتر می شــوند. امســال هم بحران ها بر 
سرمان خروار شــدند. از همان روزهای نخست 
ســال تا امروزی کــه این گــزارش در روزنامه 
منتشــر شــده اســت. ما که عادت داشتیم، 
جنگ دیدیــم؛ ما که عــادت داشــتیم،  تورم 
افسارگســیخته دیدیم؛ ما که عادت داشتیم، 

زنگ تنش آب برای مان به صدا درآمد.

   تا فاجعه ارغوانی مایل به سیاه، فاصله ای 
نیست

هنوز ماه اول تابســتان به پایان نرسیده، ذخایر 
آبی تمام شــده اند. خبر پنجمین سال خشک 
ایران که پیش از شــروع تابســتان آمد، جزو 
عادات مان بود؛ اما خبر از عــادت ما فراتر رفت 
و زنگ بحران فاجعه آب نواخته شــد. یک ماه 
اخیر هر گوشه را نگاه کنید، حرف از آب است؛ 
این بار فاجعه ای به رنگ ارغوانی مایل به سیاه. 
ما تا هشدار قرمز پیشــین اش را عادت داشتیم. 
»کســری ۵۰۰ میلیون مترمکعبی ســدهای 
تهران«، »تنش آبی در 24 اســتان«،  »تهران 
آبی در پیشانی شــهرهای پرتنش«، »پایتخت 
آب ندارد، ســناریوی آخرالزمانــی در انتظار 
تهران«، »تهران در آســتانه بحــران آب؛ فقط 
2۱ درصد ســدهای تهران پر است«، »پخش 
آب در مناطــق معــدودی از تهــران؛ آب هم 
صفی شد«، » پزشــکیان: بحران آب جدی تر از 
صحبت های فعلی است«،  » آب؛ کالای لوکس 
آینده؛ تا فاجعه فاصله ای نیست!«،  » وقتی آب 

را گروگان می گیرند«.

   تیترهای پرتنشــی که از جلســات 
سازمان ملل بیرون می آید

بحران های محیط زیستی و در رأس آن مسئله 
»آب« حالا سال هاست تیتر اخبار جهان است. 

سال هاســت از آب با قیــد »بحران« 
نوشته می شــود. حالا پنج دهه 

می شود ســران کشورهای 
مختلــف در جلســات 

ســالانه محیط زیستی 
ســازمان ملــل بــه 
دنبــال راهــکاری 
بــرای برون رفــت 
بحران  هــای  از 
و  محیط زیســتی 

نجات زمین اند. 

حالا سال هاســت سران کشــورهای گوناگون 
جهان به دنبال حل معضــل گرمایش زمین و 
بحران آبی هســتند. حاصل این جلسات برای 
دولت ها، اما نتایــج عملیاتی اندک اســت که 
زمین را نجــات ندادند، برای مــردم زمین اما 
تیترهای پرتنشی اســت که بحران را در ابعاد 

وسیعی به ما نشان می دهند.

  دست آویزها، انگشت اتهام و محرومیت 
را از بین نمی برند

همان قدر که این بحران از غرب تا شرق زمین، 
از شــمال تا جنــوب آن متفاوت اســت؛ تنش 
حاصل از آن هم از غرب تا شــرق، از شــمال تا 
جنوب به مقیــاس گوناگونی فاجعه بار اســت. 
بی تدبیری هــا و منفعت طلبی های سیاســی 
قدرت های جهان که تنها نمایشی از تصمیمات 
سازنده و در واقعیت بی فایده اند، تبعات بحران 
را بر شانه مردمی می  اندازد که نقش کمتری در 
ایجاد یا ادامه معضــلات دارند. حتی این تبعات 

بر شانه مانده نیز از غرب تا شــرق و از شمال تا 
جنوب متفاوت اســت.  ما با خواندن »تا فاجعه 
فاصله ای نیست«، رعشــه بر اندام مان می افتد 
اما در میان ترسی که روزهای آینده را برای مان 
سیاه می کند به یک جمله دســت می اندازیم ، 
»بحران آب، نتیجه بی تدبیری مسئولان است 

نه مصرف خانگی«. 

این دست آویز اما آنقدرها کارکرد عملی ندارد و 
جز خیال راحت ،  به یاری مان نمی آید. 

نتیجــه بی تدبیــری مدیریــت آب، نتیجــه 
بی تصمیمــی در مواجهــه با بحــران، نتیجه 
گرمایــش زمین، نتیجــه تغییــرات اقلیمی، 
نتیجه خشک شدن آب های زیرزمینی، نتیجه 
کاهش فاجعه آمیــز بارندگی، نتیجــه از مدار 
خارج شدن ســدها؛ تبعات ســنگین بر شانه 
مانده ما خواهد بود. انگشت اتهامی که در پس 
هرکدام از اظهارنظرها و تیترها ســوی ما نشانه 
می روند و محرومیتی کــه برای حفظ نظام آبی 
بر ما تحمیل می شــود؛ هیچ کدام بــا آگاهی از 

بی تدبیری قابل کنترل نیست.

   نماد مصــادره تمدن دیــروز،  اندوه 
رعب آور امروز

دیگر در حافظــه هیچ کدام از مــا، آب معادل 
زندگی نیست. دیگر برای هیچ کدام از ما مردم 
مشرق زمین، ساکن قلب خاورمیانه، آب نشان 
امید نیست. آب برای ما بحران است، آب برای 
ما عذاب وجدان رفتارهای اشتباه، مصرف های 
بی جا و حق خواهی های زیاد اســت. آب، خطر 
است، ناامیدی است، فاجعه است، آغازگر جنگ 

داخلی و جهانی است. 
آب کــه روزگاری دور نمــادی از تمــدن این 
سرزمین ساکن قلب جهان بود، حالا به بحرانی 
بی مهار تبدیل شــده اســت. آب که روزگاری 
تمدن ایران زمین را به جهان مصادره کرد، حالا 
در ناتوانی گسترده حکمرانی، به اندوه بزرگ و 
رعب آور برای مردم تبدیل شده است. اندوهی 
که سیاســتمداران از آن مبرا هستند. آنان تنها 
اشــاعه گران بیش از پیــش ناامیدی اند. آنان 
گردانندگان گرداب فاجعه و بحران؛ معنای آب 

را برای ما تغییر دادند.

  امید، کلید حل بحران
در دوران پرتنــش، کــه هــر روز بحرانــی 
بزرگ تر از عادات گذشــته ســوی  ما می آید، 
امیدآفرینی بذری بزرگ و راهگشا است. بحران 
آب را می توان بــا آب حل کرد. بحــران آب را 
می توان بــا معنای امیدبخــش و زندگی بخش 
آن حل کــرد. فرهنگ آب به بلنــدای تاریخ و 
فراتــر از بی تدبیری هــای حاضــر اســت؛ در 
چالــش بی تصمیمــی و لاینحل مســئولان، 
بازگشــت به فرهنگ امیــد و تمدنی آب حتما 
راهگشاســت. بی تردید کاهــش ناامیدی و نه 
تخفیف بحــران، با همراهــی مردمی که نقش 
 کمرنگی در تولید فاجعه داشته اند نتیجه بخش 

خواهد بود.
راه چاره در دست کم گناه ترین مجرمان بحران

شــاید این بار به جای تیترهایی چون »فاجعه 
نزدیک اســت« یا »ســناریوی آخرالزمانی در 
انتظار تهــران«،  اگر بگوییــم،   »آب را گروگان 
گرفتنــد؛  بایــد آن را نجــات دهیــم«،  نه 
تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین، 
نه بی تدبیری هــای کلان جهانی 
و داخلی، نه حتی ناتوانی در حل 
مسئله، از پس ما برنیایند. بحران 
آب را باید به دستان کم گناه ترین 

مجرمان خلق بحران سپرد. 
آب را بایــد به مــا برگردانند، ما 
در میان معنای زندگی بخشــی 
و بحران آفرینــی اش فاجعــه را 
 تبدیل به فرصت خواهیم 

کرد.

در بحرانی ترین روزهای آبی در ایران، در اندوه انگیزترین 
دوران آبی در تهران، نمایشــگاهی با محوریت آب، آن 
سوی کره زمین در لندن برگزار شده است. نمایشگاهی 
که از عنوانش بحران عالم گیر آبی می ریزد. »تشــنه: در 
جست وجوی آب شیرین« نام نمایشگاه موسسه »ولکام 
کالکشــن« اســت که ۱2۵ اثر را از هنرمندان مختلف 
و در طیف وســیع گــردآوری کرده تا این بار نمایشــی 
دیگر از معضــل جهانی آب به نمایــش بگذارد. جنیس 
لی،  کیوریتور »تشنه: در جســت وجوی آب شیرین«، 
نمایشــگاه را رویدادی بزرگ در پیوند میان انسان و آب 
معرفی می کند. پیوندی که در ذات خود تلاش می کند 
تا تعبیر ناامیدکننــده آب را به معنــای امیدبخش آن 
برگرداند. هدف از کنار هم چیدن آثار هنرمندانی چون 
گیدئون مِندل، کلوئی دوو متیوز و ســوزان شوپلی که 
از تابلوهای نقاشی تا اشــیای تاریخی را شامل می شود، 
رساندن یک پیام به گوش جهانیان است. »آب، زندگی 
اســت، معنایی میان امید و ناامیدی؛ نمی توان فقط به 
جنبه منفی یا مثبت آن نگاه کرد. آب را باید مثل زندگی 
چندوجهی دید. جنیس لی، امیــد دارد که نتیجه این 
نمایشگاه تغییر رویکرد کلان جهان نسبت به آن باشد. 
این کیوریتور امید دارد بحران های اقلیمی و آب را بتوان 

با امید حل کرد.
مجله »آ. اســتتیکا«، Aesthetica ســراغ »جنیس 
لی« رفته تــا از انگیزه و پیام برگزاری این نمایشــگاه از 

او بپرسد.

   سفری از ایران باســتان، تمدنی که جهان را 
فتح کرد

   »تشنگی« مفهومی  است که از دل تاریخ 
و فرهنگ های گوناگون گذشــته و از میان 
ســرزمین هایی چون میان رودان باستان تا 
لندن عصر ویکتوریا عبــور کرده و امروز به 

نپال و سنگاپور رسیده. 
من از ایران باستان شروع کردم، با نگاهی به تاریخ قنات؛ 
ســامانه ای زیرزمینی برای انتقال آب که خاستگاهش 
به خوزستان بازمی گردد. نخســتین استفاده ثبت شده 
از قنــات به حدود ســه هزار ســال پیــش برمی گردد. 
پژوهشــگران، مهندســان و معماران ایرانی تحقیقات 
زیادی درباره گستره شبکه قنات انجام داده اند. شبکه ای 
که سراســر کشــور را درنوردیده، از دل کویر گذشــته 
و در بســتر فرهنگ های گوناگون تکامل یافته اســت. 
آن ها همچنین بررســی کرده اند که چگونه سامانه های 
مشابهی از طریق گســترش امپراتوری مغول و سپس 
نفوذ اسلام، به جنوب آسیا، شــمال آفریقا، بخش هایی 
از اسپانیا و جنوب ایتالیا راه یافته اند. برایم شگفت انگیز 
بود که یک فناوری که کمتر درباره اش صحبت شــده،  
توانسته در طی هزاران سال، زیربنای شکوفایی فرهنگی 
در مناطق گوناگون باشــد. درواقع، مفهوم »تشنگی« از 
همین علاقه به ایده ای شکل گرفت که توانسته مرزهای 

زمان و جغرافیا را پشت سر بگذارد.

   نوشتم شادی و امید،  تا یادم نرود
   همان طــور کــه نمایشــگاه به طرزی 
تاثیرگذار نشــان می دهد، آب شــیرین 
هم زمان سرچشــمه زندگی و زمینه ســاز 
منازعه است. در مواجهه با این دوگانه ، چطور 
می توان میان امید و بحــران توازن برقرار 

کرد؟
چه در روند پژوهش هایم و چــه از خلال پیگیری اخبار 
روز، متوجه شــدم که داســتان های تلخ و نگران کننده 
بســیار بیشــتر از خبرهای خوب هســتند. ما مدام در 
معــرض گزارش هایــی از فجایع، بحران هــا و تنش ها 
قرار می گیریم. به همین دلیــل، روی تخته الهام بخش 
نمایشــگاهم یک یادداشت بزرگ چســباندم که روی 
آن نوشته بودم »شــادی« و »امید«. این یادآوری برای 
خودم بود که در روایت این داستان، نباید از این جنبه ها 
غافل شــوم. امید وجود دارد، چون چرخه آب ادامه دار 
است. ممکن است شسته شــود و از بین برود، اما دوباره 
بازخواهد گشت. باید به یاد داشــته باشیم که خودِ آب 

ذاتا پاک است، زندگی بخش اســت و همیشه نشانه ای 
از امید در آن هســت. در فرآیند شکل گیری نمایشگاه 
هم، هیچ وقت به این فکر نکردم کــه هر روایت منفی را 
با یک نمونه مثبت خنثی کنم. همان طور که بسیاری از 
پروژه ها ترکیبی از هر دو وجه هستند. یکی از همکارانم، 
وقتی برای نخســتین بار نمایشــگاه را دید، درباره اثر 
»ضبط های یخی« ســوزان شــوپلی گفت که چقدر از 
نظر صوتی زیبا و لذت بخش اســت؛ اما وقتی فهمید به 
صدای آب شــدن یخ ها گوش می دهد، احســاس گناه 
کرد. زیبایی می تواند در دل هر جلوه ای از طبیعت وجود 
داشته باشد،  در روند فروپاشــی و ویرانی و همین یعنی 
هنوز امکان باززایــی وجود دارد. ایــن دوگانه درواقع، 
بخش جدانشدنی از روایت ماست. نمی شود درباره آب 
صحبت کرد و تنها به جنبه هــای مثبت آن پرداخت یا 
فقط از فجایــع و کمبودها گفت. زندگــی واقعی جایی 
میان این دو قرار دارد. در این نمایشــگاه، تلاش کردیم 
تا ضمن نشــان دادن بحران هــا، از خشکســالی ها و 
درگیری های مرزی گرفته تا نابرابری های جنسیتی در 
دسترسی به آب فرصت هایی را هم به تصویر بکشیم که 

جوامع در پاسخ به این چالش ها خلق کرده اند.

   روایتی از آب قدسی
   نمایشگاه در پنج بخش مجزا سازماندهی 
شده، خشکسالی، باران، یخچال ها، آب های 
ســطحی و آب های زیرزمینی که هر یک به 
جنبه ای متفاوت از پویایی آب می پردازند. 
چطور به این ساختار رسیدید و چه فرآیندی 

پشت انتخاب این رویکرد وجود داشت؟
برایم مهم بود که نمایشــگاه هم پیچیدگی موضوع را 
نشان دهد و هم انســجام داشته باشــد. نمایشگاه را با 
بخش »خشــکی« آغاز کردم؛ برایم بدیهــی بود که از 
اینجا شروع کنم. جایی که بیشترین تشنگی را می توان 
احساس کرد؛ در سرزمینی خشــک و بی آب. احساس 
تشنگی در دل خشکسالی امری طبیعی  است و همین 
نقطه شــروع را برایم منطقی کرد. گرما، خشکســالی 
و کمبود آب به شدت به هم پیوســته اند و از مهم ترین 
چالش های زیســت محیطی زمانه ما هستند. در همین 
بخش بود که توانســتم قنات را هم وارد بافت نمایشگاه 
کنم. شــکلی کهن و درخشــان از مهندســی سنتی. 
تشنگی، نوعی اشــتیاق و حس تمنای درونی  با آرزوی 
باران. بــه همین دلیل حرکت طبیعی بعــدی، ورود به 
بخش »باران« بــود. از آنجا، وقتی بــاران بیش از حد 
می بارد، به ســیلاب می رســیم و این خود ما را به فکر 
یخ ها و یخچال هــا می اندازد. در بخــش »یخچال ها«، 
بیشــتر درباره مدیریت نادرست منابع طبیعی صحبت 
می کنیم، مســائلی که روی زمین اتفــاق می افتد و ما 
را به »آب های ســطحی« می کشــاند، بــه تالاب ها و 
رودخانه هایمان. درنهایت، بخش پایانی نمایشــگاه به 

وجوه شفابخش و قدسی این منابع طبیعی می پردازد.

   روایت داستان همیشه تاثیرگذار است
   بحران کم آبی و تغییرات اقلیمی 

از مهم ترین مســائل اضطراری در 
جهان امروز هستند، اما نمایشگاه 
شــما در کنار این هشدارها، بر 
نوآوری ها و تاب آوری های محلی 
با محوریت جوامــع مردمی هم 
تمرکز دارد. روایــت این گونه 

داســتان ها تا چــه اندازه 
برایتــان اهمیــت 

داشت؟
»مــری رابینســون«، 
پیشین  رئیس جمهور 
ایرلنــد در یکــی از 
یش  نی ها ا ســخنر
گفت: »ما باید مردم 
را تــکان بدهیــم«. 
بعضی هــا بــا داده 
و آمــار برانگیختــه 
می شوند اما بسیاری 
از ما بیشــتر تحت 
تاثیر داستان ها قرار 

می گیریم. در فضــای نمایشــگاه، روایت های محلی و 
مردمی ممکن است در ظاهر بســیار ساده و دم دستی 
به نظر برسند، یادداشــت های پراکنده، اشیای کوچک 
و نوشــته هایی جزئی اما هرکــدام از آن هــا به نحوی 
قابل لمس و همدلی برانگیزند. هدفــم این بود که کنار 
آثار بــزرگ، مفهومــی و مبتنی بر داده هــای علمی یا 
باستان شناسی، داســتان های انســانی و ملموس هم 
قرار بگیرند تا هر مخاطبی بتواند با بخشی از نمایشگاه 
ارتباط برقرار کند. ممکن است کسی از شنیدن این که 
رومی ها چگونه امپراتوری خود را بــر روی باتلاق ها بنا 
کردند شگفت زده نشــود، اما شــاید از دیدن پروژه ای 
درباره کاشــت درخت در حاشــیه رودخانــه، یا باغی 

جمعی در منطقه کینگزکراس الهام بگیرد.

   تاثیر هنر، نباید نگران باشیم
   هنر چه نقشی در پیشبرد گفت وگوهای 
جهانی درباره بحران هایــی مانند تغییرات 

اقلیمی ایفا می کند؟
هنر فقط مربوط به موزه ها و گالری ها نیســت. هر یک 
از ما به  عنوان شــهروند جهانی، صدا و بســتری برای 
تاثیرگذاری داریم، پس باید از آن استفاده کنیم. موضوع 
ساده است. شاید من نتوانم واکسنی برای مقابله با تب 
دِنگی بســازم، اما در حیطه تاثیر خودم می توانم صدای 
دیگران را تقویت کنم. من این امتیاز را دارم که تصمیم 
بگیرم چه روایت هایی در یک فضــای عمومی در لندن 
شــنیده شــود. من منابعی دارم تا از هنرمندی چون 
شرســتا حمایت کنم. این دقیقا شبیه کار ضبط صدای 
شــاپلی اســت، با وجود آنکه روایاتش دردناک اند، اما 
در عین حال زیبا نیز هســتند. نباید بیش از حد نگران 
این باشــیم که اثرگذاری مان چه شکلی دارد؛ بلکه باید 

صادقانه به نقش خود در جامعه وفادار بمانیم.

   »تشنگی« بازاندیشی سبک زندگی
   دوســت داریــد بازدیدکننــدگان از 
نمایشــگاه »تشــنگی« با چه احساسی 

نمایشگاه را ترک کنند؟
امیدوارم بازدیدکنندگان پس از دیدن این نمایشــگاه، 
با آگاهی بیشتری نســبت به رفتارهای خود، چه بزرگ 
و چه کوچک رو به رو شوند. روایت ها و مطالعات موردی 
مختلفی در نمایشگاه هست که نشان می دهد تغییرات 
اقلیمی چگونه پیامدهایی پنهان و غیرقابل پیش بینی 
به دنبال دارد. مثلا آب شــور در سیســتم های شهری 
فرسوده می تواند به ســقط  جنین و مشکلات گسترده 
زنان منجر شود؛ یا برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی، 
به  تدریج باعــث تغییر جرم زمین و انحــراف محور آن 
می شود! در شهرها، ما اغلب رفتارهای کوچک و اشتباه 
را توجیه می کنیم. امیدوارم نمایشگاه »تشنگی« به ما 
نشــان دهد که چقدر همه چیز به هم 
مرتبط است و ما را به بازاندیشی 
در سبک زندگی مان وادارد. 
در عین حال، می خواهم 
بازدیدکننــدگان بــا 
حســی از امیــد از 
نمایشگاه بیرون بروند. 
لذت حضــور در آب، 
زیبایی گیاهان، بازی 
کودکان و همبستگی 
اجتماعی، همــه این ها 
باید یــادآور باشــند که 
هنوز می توان زیســت، 
امیــدوار بود و 

ساخت.

داستان تحول آب
از تمدن سازی تا مایه نگرانی

نمایشگاهی در لندن که آب را به هویت امیدبخش خود بازگرداند

فرهنگ آب به بلندای تاریخ و 
فراتر از بی تدبیری های حاضر 

است؛ در چالش بی تصمیمی 
و لاینحل مسئولان، بازگشت 
به فرهنگ امید و تمدنی آب 
حتما راهگشاست. بی تردید 
کاهش ناامیدی و نه تخفیف 

بحران، با همراهی مردمی که 
نقش کمرنگی در تولید فاجعه 

 داشته اند نتیجه بخش 
خواهد بود

شبکه آبی ایران باستان، نمادی از امید و تمدن  عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر

نوشین آذرنگ  
             هفت صبح
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نان هم طبقاتی شد
گزارشمیدانیازقیمتناندرچهارگوشهتهران؛ازتجریشتایافتآباد

اختلافقیمتناندرمناطقگوناگونتهرانناشیازنبودنظارتدقیقووجود
دوگانگیدرنظامتوزیعآردیارانهایوآزاداست

  گزارش

مردمدرساعاتمیانیروزدرفضایسربستهبمانند

تهرانفقطاشعهفرابنفشکمداشت!

 قرار است که فردا اســتان تهران به خاطر گرمای بیش از حد، ناترازی انرژی و 
همچنین افزايش اشعه UV تعطیل شود. گرچه قبلا هم تعطیلی هايی به خاطر 
گرمای بیش از حد و ناترازی های انرژی در حافظه تهران نشینان ثبت شده   اما  
تعطیلی اينبار بهانه مهم ديگری هم دارد که کمتر به آن پرداخته شــده است. 
شاخصه ای  که گرچه خطر آن بیشتر از آلودگی هوا نیست اما کمتر جدی گرفته 
می شود. شايد به اين دلیل که آنقدر که درمورد گرد و غبار و آلودگی هوا و دود و... 
صحبت شده، در خصوص اين اشعه مرموز  هشدار داده نشده است. در گزارش ها 
آمده بود که میزان تابش اين اشعه در ساعات میانی روز به نزديک 11 می رسد 

که فوق العاده خطرناک است.

    بیشتر از 3
شاخص فرابنفش، يک مقدار کمّی است که شدت پرتو فرابنفش را در يک محل و 
منطقه نشان می دهد. شاخص اشعه فرابنفش )UVI( يک مقیاس درجه بندی با 
اعداد از 1 تا 11 است که میزان اشعه فرابنفش آسیب رسان پوست را نشان می دهد 
که در طول روز به سطح زمین می رسد. ســازمان های بهداشت عمومی توصیه 
می کنند در زمانی که شاخص فرابنفش 3 يا بالاتر است و مردم زمان قابل توجهی 
را در خارج از منزل سپری کنند، از خود با استفاده از کرم ضدآفتاب روی پوست و 

استفاده از کلاه و عینک آفتابی محافظت کنند. 

    فقط 10 دقیقه 
اين پرتو که بخشی از پرتوهای نور خورشید است، می تواند هم به چشم و هم به 
پوست انسان صدمات جبران ناپذيری به بار آورد. برای محافظت از چشم در برابر نور 
خورشید بايد از عینک آفتابی استفاده کرد. اما در مورد پوست، بر اساس اظهار نظر 
متخصصان پوست کشور و جهان، دريافت حدود 10 دقیقه نور مستقیم خورشید 
در روز برای تشکیل ويتامین دی لازم، کافی است و پرتوگیری بیشتر سبب آسیب 
ديدن پوست در کوتاه مدت و دراز مدت می شود. برای حفاظت از پوست در برابر 
نور خورشید، بهترين روش پوشاندن پوست و ممانعت از برخورد مستقیم نور به 
آن است. در مورد قسمت هايی از پوست که ممکن است پوشش کافی نداشته باشد 
مانند صورت، استفاده از کرم های ضد آفتاب توصیه می شود. اما آنچه  باعث نگرانی 
است، آسیب هايی است که مقدار بیش از حد اين اشعه می تواند به بدن انسان برساند. 
کمک و تسريع به ايجاد سه نوع سرطان پوستی؛ ايجاد آفتاب سوختگی، آسیب 
رساندن به سیستم ايمنی، آسیب رساندن به بافت چشم ها و ايجاد سوزش و  پیری 
پوست تنها بخشی از اين آسیب هاست . کارشناسان توصیه می کنند که مردم در 
زمان شدت گرفتن میزان اشعه فرابنفش با پوشیدن لباس های مناسبی که پوست 
را بپوشاند، استفاده از کلاه نقاب دار، استفاده از عینک آفتابی مناسب، استفاده از 
کرم ضدآفتاب و از همه مهمتر و البته شايد ساده تر، قرار نگرفتن در معرض آفتاب 

می تواند به کاهش اثرات اين اشعه کمک کند.

    یک توصیه کارشناسانه
علی گورانی، کارشناس بهداشت پرتوها، درباره خطرناکی اشعه يو وی می گويد: 
براساس مطالعات انجام شده۸0 درصد علت ابتلای افراد به سرطان پوست تابش 
اشعه فرابنفش است.  آب مرواريد هم که يک بیماری خطرناک چشمی است و سهم 
اين اشعه در بروز اين بیماری بین ۸0 تا ۹0 درصد است. علاوه بر آن اشعه UV عامل 
اصلی پیر پوستی است. وی در اين زمینه می گويد: اما متاسفانه مردم ما اين اصول 
ساده را جدی نمی گیرند و با سهل انگاری به سمت بیماری ها و آسیب های جبران 

ناپذيری می روند که هزينه های زيادی را به جامعه تحمیل می کند. 

حمیدرضا خالدی  
             هفت صبح

    حوادث

پرونده قتل یکی از مدیران ارشد شهرداری تهران که ابتدا 
به عنوان مرگی مشــکوک گزارش شــده بود، پس از ماه ها 
تحقیقات و بررسی های کارشناسی، به صدور حکم قصاص 
برای همسر مقتول و همدست او انجامید. دو متهم که تلاش 
کرده بودند این جنایت را با صحنه سازی، خودکشی جلوه 
دهند، در نهایت به اتهام مشارکت در قتل به قصاص محکوم 
شده و حکم صادر شده بعد از تائید از سوی قضات دیوانعالی 

کشور به مرحله اجرا رسید.
ماجرا از صبح روز سیزدهم بهمن ماه سال گذشته آغاز شد؛ 
زمانی که زن جوانی به نام ندا با پلیس تماس گرفت و از مرگ 
مشکوک همسرش، محمد، خبر داد. محمد از مدیران ارشد 
شــهرداری تهران بود که به گفته ندا، آن شب در خانه تنها 
مانده بود. ندا در اظهارات اولیه اش مدعی شد شب قبل به 
خانه پدرش رفته و قرار بود صبح همراه همسرش به محل 
کار بروند. اما محمد پاسخگوی تماس های تلفنی او نبوده و 

همین موضوع باعث نگرانی اش شده است.
او پس از بازگشت به خانه با جسد بی جان شوهرش روبه رو 
شده، در حالی که بوی گاز شدید در فضا پیچیده و شیلنگ 
گاز آشپزخانه بریده شده بود. پلیس بلافاصله در محل حاضر 
شد و جسد را با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل کرد.

    فرضیه خودکشی 
با توجه به صحنه خانه، در ابتدا این فرضیه مطرح شد که شاید 
محمد دست به خودکشی زده باشد. ندا نیز همین موضوع را 
به ماموران گفت و مدعی شد شوهرش مدتی دچار افسردگی 
بوده و شاید با مصرف قرص و بریدن شیلنگ گاز به زندگی 
خود پایان داده باشد. اما شواهد و بررسی های دقیق تر، این 

احتمال را به تدریج کمرنگ کرد.
کارشناسان پزشکی قانونی در بررسی اولیه اعلام کردند علت 
مرگ، مسمومیت دارویی بوده و نه گازگرفتگی. همچنین 
بریدگی شیلنگ گاز عمدی تشخیص داده شد و هیچ نشانه ای 
از پوسیدگی یا فرســودگی در آن وجود نداشت. با افزایش 

ابهامات، تحقیقات وارد فاز جدیدی شد.

    رد پای یک رابطه پنهانی
کارآگاهان پلیس با بازبینی روابط شــخصی ندا و بررسی 

ابعاد زندگی خانوادگی او، متوجه اختلافات 
جدی میان این زن و همسرش شدند. ندا 

نیز از کارکنان معاونت مالی شهرداری 
بود و در روند تحقیق، مشخص 
شد با یکی از همکارانش به نام 
کامران ارتباط پنهانی داشته 
است؛ مردی که او نیز از مدیران 

شهرداری بود و پیش تر با محمد 
نیز اختلافاتی جدی داشته است.

با بررســی فیلــم دوربین های 
مداربســته اطراف خانه مقتول، 
مشخص شــد کامران در ساعت 
۱یک بامداد دوازدهم بهمن و در 
غیاب ندا، با کلید وارد خانه محمد 
شده و حدود ساعت ۵ صبح محل 
را ترک کرده اســت. این سرنخ 
کلیدی، پلیــس را به بازجویی 

مجدد از ندا سوق داد.
ندا در دفاعیات اولیه خود مدعی 
شد کامران بدون اطلاع او کلید 
خانه را از کیفش برداشته و در 

غیاب او به خانه شان رفته است. اما کامران در مواجهه با مدارک 
انکارناپذیر، لب به اعتراف گشود.

    اعترافات تکان دهنده
کامران در بازجویی ها اعتراف کرد به دلیل حسادت کاری و 
مشکلات شخصی با محمد، تصمیم به قتل او گرفته و ندا نیز 
با او همراهی کرده است. به گفته کامران، ندا کلید خانه را در 
اختیارش گذاشته و خودش به صورت عمدی آن شب را در 

خانه پدری اش گذرانده تا به قتل مشکوک نشود.
کامران ساعت یک شــب وارد خانه شده، داروی 
بیهوشی با دوز بالا به قربانی تزریق کرده 
و پس از مرگ او، شیلنگ گاز را بریده 
تا صحنه سازی خودکشی تکمیل 
شود؛ سپس خانه را ترک کرده است.

ندا نیز پس از روبه رو شدن با اعترافات 
کامــران، اعتراف کرد کــه پیش از 
ورود کامــران، داروی خواب آور را 
در آب پرتقال همسرش حل کرده 
و به او داده اســت. این دو متهم با 
همکاری یکدیگــر، محمد را به 

قتل رسانده اند.

    دادگاه و دفاعیات متهمان
بــا تکمیــل تحقیقــات و صــدور 
کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی 
به شــعبه دهم دادگاه کیفری یک 
استان تهران ارسال شد. در نخستین 
جلســه دادگاه، پدر و مادر مقتول 
به همراه قیم قانونی نوه خردسال، 
خواستار صدور حکم قصاص برای 

هر دو متهم شدند.

ندا که در زمان قتل دانشجوی مقطع دکترا بود، اتهامش را 
نپذیرفت و مدعی شد اعترافاتش در مراحل بازجویی تحت 
فشار روانی و شرایط دشــوار گرفته شده است. او ضمن رد 
داشتن رابطه با کامران، گفت تنها ارتباط کاری میان آن ها 

وجود داشته و نقشی در قتل نداشته است.
ندا تاکید کرد همسرش به دلیل فشار کاری و مشکلات روانی، 
سال ها داروی اعصاب مصرف می کرده و احتمالاً خود او داروها 
را مصرف کرده و به مرگ طبیعی یا خودخواسته رسیده است. 
او همچنین گفت شوهرش روی دخترشان حساسیت زیادی 
داشته و به همین دلیل داروهایی را که پزشک برای کودک 
 تجویز کرده بود، به صورت پنهانــی از طریق کامران تهیه 

می کرده است.
در مقابل، کامران نیز تلاش کــرد خود را از اتهام قتل تبرئه 
کند. او ندا را عامل اصلی جنایت معرفی کرد و مدعی شــد 
ندا بارها از تنفرش نسبت به شوهرش صحبت کرده و حتی 
تهدید به قتل کرده است. کامران گفت کلید خانه را ندا به او 
داده و خودش گفته که قصد دارد شب شیر گاز را باز بگذارد. 
با این حال، او ادعا کرد شب حادثه در محل کارش آماده باش 
بوده و صبح روز بعد با پیام های ندا از ماجرا مطلع شده است.

وکیل ندا با استناد به گزارش پزشکی قانونی، تاکید کرد که 
علت دقیق مرگ مشخص نشده و تنها ترکیبی از دیازپام و 
کتامین اعلام شده است. او خواســتار ارجاع مجدد پرونده 
به کمیسیون پزشــکی قانونی برای روشن شدن نقش گاز 

در مرگ شد.
وکیل کامران نیز بر نبود شواهد قطعی علیه موکلش تاکید 
کرد و گفت کامران فقط برای کمک وارد خانه شده و هیچ 

نقشی در مرگ محمد نداشته است.

    صدور و تایید حکم قصاص
با پایان جلسه محاکمه، قضات پس از شــور نهایی، هر دو 
متهم را به اتهام مشــارکت در قتل عمد، مستحق مجازات 
دانستند و برای آن ها حکم قصاص صادر کردند. این حکم در 
ادامه در دیوان عالی کشور نیز تایید شد و اکنون در مرحله 

اجرا قرار دارد.

شمارشمعکوسبرایقصاصخانمدانشجویدکتراوهمدستشبهاتهامقتلهمسرش

متهمانقتلمدیرارشدشهرداریدرایستگاهمجازات
فاطمه شیخ علیزاده  

             دبیر حوادث

»این روزها مردم کمتر نان می خرند... یعنی مثلا اگر قبلا 5 تا سنگک می گرفتند 
حالا 2 تا می گیرند«. حوالی میدان ولیعصر، شاطر نانی را از داخل تنور درمی آورد 
و ادامه می دهد: »نمی دانم شاید هم حق داشته باشند. وقتی قیمت نون یک دفعه 
این قدر زیاد شــده، خیلی از مردم که زور هر روز برنج و مرغ و گوشت خوردن را نداشتن، حالا دیگه شاید نتونن به اندازه کافی 
نون هم سر سفره هاشون ببرن!« عرقش را پاک می کند، خمیر پهن شده را داخل تنور می برد و می گوید: »ما هم تقصیری نداریم. 
همه قیمت ها به هم ربط دارند. این قدر هزینه ها بالا رفته که اصلا نمی صرفه. خیلی از همکاران ما، کارگراشون رو کم کرده ان و 
بعضی ها هم تک نفره نانوایی را می چرخونن«. نان دیگری از تنور درمی آورد و می افزاید: »تازه ما وسط شهریم... فکر کنم اگر بری 
جنوب شهر، اونجا وضعیت بدتر باشــه. الانش هم خیلی از نونوایی ها نون »مهربونی« می دن. با این وضعیت فکر نمی کنم دیگر 

بتونن به فقیرها هم کمک کنن!«.

اين روزها و در ايامی که موج گرانی، رنگ را از 
سفره های زدوده، افزايش قیمت نان به يکی 
از مهم ترين دل نگرانی هــای عمومی تبديل 
شده است. نان، به عنوان خوراک پايه و قوت 
غالب بسیاری از خانوارهای ايرانی، اکنون در 
خط مقدم بحران معیشتی قرار گرفته است. 
در تهران، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، 
صدای گلايه مردم از گرانی نان با صدای آرام 
نانوايانی کــه مدعی اند خودشــان به خاطر 
گرانی ها تحت فشار بسیاری هستند، در هم 

آمیخته است.
با وجود آن که »حمیدرضا رســتگار« رئیس 
اتاق اصناف تهران اعلام کــرده که افزايش 
قیمت نان در تهران تصويب نشده و نانوايان 
موظف به رعايت نرخ های پیشین هستند اما 

واقعیت های میدانی، روايت متفاوتی دارند.
آش به قدری شور شــده که افزايش قیمت 
نان به يکی از موضوعات بحث گفت وگوهای 
خیابانــی، جمع هــای خانوادگــی و حتی 
تاکسی ها تبديل شــده است. در حالی که در 
برخی محله های تهران، نان همچنان با نرخ 
يارانه ای عرضه می شــود، در برخی ديگر از 
محله ها نان با قیمت آزاد به فروش می رسد؛ 
آن هم با اختلافی که گاه تا بیش از چهار برابر 
می رسد. موضوعی که نه تنها بیانگر بی نظمی 
در نظام توزيع آرد است، بلکه به طور مستقیم 
امنیت غذايی دهک هــای پايین درآمدی را 

تهديد می کند.

    یارانه ای که هست اما نیست
در محله نارمک، يکی از نانوايی های سنگکی 
در میدان هفت حوض، نان را با قیمت ۹هزار 
تومان عرضه می کند. »اکبری« بازنشسته ای 
که با کیســه ای کوچک منتظر گرفتن نان 
اســت، می گويد: »تا چند هفته پیش همین 
نان پنج هــزار تومان بود امــا الان به ۹ هزار 
تومان رســیده... حالا اين که خوب اســت. 
بعضی از همســايه ها می گويند که در برخی 
نقاط حتی با نرخ 1۲هزار تومان هم فروخته 
می شود. با اينکه آرد همچنان يارانه ای است، 
نمی دانم دلیــل اين میزان تفــاوت قیمت 

چیست.«
»لیلا« زن خانه دار میانســالی که پشت سر 

او ايســتاده، انگار داغ دلش تازه شده، وسط 
بحث می پرد و می گويد: »از قديم، نان برکت 
سفره بود. حتی اگر غذای برنجی داشتیم باز 
ما ايرانی ها نان را سر سفره هايمان داشتیم. 
به خصــوص الان که مرغ و گوشــت، قیمت 
خون آدمیزاد شــده و خیلــی از خانواده ها 
چاره ای ندارند جز اينکه با همین نان، شکم 
بچه هايشان را ســیر کنند. وقتی نان گران 
می شود، ديگر چیزی برای چیدن بر سر سفره 

باقی نمی ماند.«

    شمال شهر؛ میزبان نان و نانوایی های 
لاکچری

در میدان تجريش، نانوايی ها لاکچری هستند 
و به همان نســبت، قیمت ها هم نجومی! در 
يکی از نانوايی های لوکس و نوساز منطقه، نان 
بربری ســبوس دار با کنجد ويژه با دو قیمت 
۲0 و 30 هزار تومان، بســته به اينکه چقدر 
کنجدش پرو پیمان تر باشد! عرضه می شود. 
مشتريان اين نانوايی اغلب از طبقات متوسط 
به بالا هستند اما اينجا هم اعتراض ادامه دارد. 
خانم »موســوی« که خود را پزشک عمومی 
معرفی می کند، در حالی که دو نان در دست 
دارد، می گويد: »مشکلی با پرداخت اين مبلغ 
ندارم اما سوال اصلی اين است که چرا در يک 
شــهر، قیمت نان از پنج هزار تومان تا ۲0 - 
30هزار تومان متغیر اســت؟ مگر اين نان ها 
چه تفاوتی با بقیــه نان ها دارند هیچ نظارتی 

هم وجود ندارد.«
شاطر که شــنونده گفت وگوست، به دفاع از 
خود وارد بحث می شــود و می گويد: »ما آرد 
آزاد تهیه می کنیم. هر کیســه آن نزديک به 
يک میلیون تومان اســت. هزينه برق، گاز و 
اجاره مغازه هم با نرخ آزاد محاسبه می شود. 
اگر نان را بــا قیمت فعلی نفروشــیم، ادامه 

فعالیت برايمان ممکن نیست«.
مرد میانسال ناظر اين حرف ها، نظر ديگری 
دارد و در جــواب شــاطر می گويــد: »اگر 
نانوايی ها آردهای دولتی را آزاد نفروشــند، 
وضعیت اين چنین نمی شود.« شاطر اما گويا 
گوشش از اين حرف ها پر است! برای همین به 
جای پاسخ دادن فقط زير لب چیزی می گويد 
و ســرش را با پخت نان گرم می کند تا ماجرا 

بیشتر کش پیدا نکند.

    هنوز هم فتوت نفس می کشد
با اين حــال هنوز هم تعــدادی از نانوايی ها 
به رســم مروت، آرد دولتی را خرج ســفره 
بی بضاعتان می کنند تا شــايد کمکی باشد 
برای سیر کردن شــکم فرزندان آنها در اين 
وانفسای گرانی. يک نانوايی قديمی در بازار 
تهران و خیابان 1۵ خرداد  هست که همچنان 
نان لواش را با نرخ يارانــه ای عرضه می کند. 
قیمت هر نــان در اينجا ۵00 تومان اســت. 
در مقابل، صفی بلندتر از همیشــه به چشم 
می خورد. »بهزادی« يکــی از کارگران بازار 
که کیسه ای پر از نان به دست دارد، می گويد: 
» اينجا نان ارزان تر است اما بايد حداقل نیم 
ســاعت توی صف بمانیم. مردم فهمیده اند 
که همین نان در ديگر نقاط تهران تا دو هزار 
تومان هــم قیمت دارد. با اين حــال، باز هم 
بخش زيادی از حقوق يک کارگر صرف خريد 
نان می شــود«. صاحب نانوايی هم می گويد: 
»آرد يارانه ای می گیريم اما ســاير هزينه ها 
کاملًا آزاد است؛ از دستمزد کارگران گرفته تا 
تعمیرات تجهیزات. تنها دلیل قیمت مناسب 
ما، سابقه طولانی نانوايی و قرار گرفتن در قلب 

بازار است.«
هر چه به سمت قسمت جنوبی و حاشیه شهر 
برويم ماجرا متفاوت تر اســت. در يافت آباد، 
نانوايی هــا، نان بربری را چهــار هزار تومان 
می فروشند اما نارضايتی همچنان وجود دارد. 
دلیل آن هم واضح است چون اينجا چهارهزار 
تومان، هنوز هم برای خودش عددی است! 
»جوادی« يکی از ســاکنان محله می گويد: 
»در محله ما نان ارزان تر اســت اما به همان 
نسبت کیفیتش هم پايین تر از ساير مناطق 
است. در شمال شهر، هم نان گران است و هم 

کیفیت بهتری دارد. نمی دانم چرا نبايد ما هم 
نان باکیفیت داشته باشیم؟«

اينجا هم البته نانواها، گلايه های خودشــان 
را دارنــد. يکی از آنها می گويــد: »به خدا ما 
هم نمی خواهیــم قیمت نــان را زياد کنیم 
ولی چه کنیم؟ البته ناچاريم قیمت را پايین 
نگه داريم چون مردم منطقه توان پرداخت 
بیشــتر را ندارند اما هزينه های ما روزبه روز 
بیشتر می شود؛ از اجاره مغازه گرفته تا قیمت 
قطعات و خدمات. حتی آب و برق نیز گاهی 
دچار قطعی می شــود. ما تمايلی به افزايش 
قیمت نداريم اما در بسیاری مواقع چاره ای 

جز آن نمی ماند«.

    بهانه همیشگی عدم نظارت
واکنش مســئولان البته يکدست و شفاف 
نیســت. »محمدرضــا مرتضــوی« رئیس 
کانــون انجمن های صنفی صنايــع آرد، در 
گفت وگويی اعلام کرده که قیمت آرد دولتی 
تغییر نکرده اما نانوايان با افزايش هزينه های 
جانبی مواجهند. رشد دســتمزد کارگران، 
افزايش نرخ انرژی، گرانی قطعات تجهیزات 
و اجاره بها ازجمله عوامل موثر در فشــار بر 
نانوايان هستند که موجب شده آنها خواهان 

افزايش نرخ نان باشند.
»احمــد صادقی« نماينده مجلس شــورای 
اسلامی نیز در واکنش به تفاوت قیمت نان در 
مناطق مختلف تهران گفته که اين اختلاف ها 
ناشی از نبود نظارت دقیق و وجود دوگانگی 

در نظام توزيع آرد يارانه ای و آزاد است. 
اين اظهارات در حالی طرح می شــود که از 
چند سال قبل، دولت برای کنترل عملکرد 
نانوايی ها، کارتخوان های ويژه ای به آنها داد 
که تنها از طريق کارت کشیدن با آنها می توان 

نان تهیه کرد. در اين کارتخوان ها، قیمت هر 
عدد نان در هر نانوايی به شکل دقیق نوشته 
شده و شما با انتخاب تعداد مورد نظر و قیمت 
آن، کارت می کشید؛ قیمت هايی که توسط 
اتحاديه وضع می شود و نانوا هم نمی تواند آنها 
را تغییر دهد! اين بدان معناست که برخلاف 
ادعای مسئولان و اتحاديه نانوايان، اتفاقاً هم 
آنها در جريان افزايش نرخ نان هستند و هم 
خودشان مسبب آن؛ چون اگر اطلاعی از اين 
افزايش قیمت ها نداشته باشند هم با رصد اين 
دستگاه ها به سادگی می توانند به تخلف های 
صورت گرفته پی ببرنــد؛ نکته ای که يکی از 
مشتريان، اين گونه توصیف می کند: »چطور 
با اين دستگاه ها می توانند بفهمند آرد دولتی 
نانواها به چه سرنوشــتی دچار شــده ولی 
نمی توانند بفهمند که کدام نانوايی سرخود 
قیمت نان را افزايش داده؟ اينها همه نشان 
می دهد که قیمت های جديد را خودشــان 

افزايش داده اند«.

    ســاختار معیوب توزیــع آرد و 
رهاشدگی قیمت ها

واقعیت هــای میدانــی نشــان می دهد که 
مردم نســبت به افزايش قیمت نان معترض 
هســتند. در مقابل، نانوايان نیز با حاشــیه 
ســودی که به تدريج کاهش يافته، نسبت 
به ادامه فعالیت دچار ترديد شــده اند. با اين 
حال، تفاوت محسوس قیمت نان در مناطق 
مختلف پايتخت، ضعــف نظام نظارت، نبود 
سیاســت گذاری واحد و ســاختار معیوب 
توزيع آرد را آشکار می کند. از سنگک ۵ هزار 
تومانی تا بربری ۲0هــزار تومانی، اين تنوع 
قیمتی نشــان دهنده نبود سیاست منسجم 
در حوزه ای است که مستقیم ترين تاثیر را بر 

سفره مردم دارد.

مرتضی مهدی زاده   
             هفت صبح

 نانوایی قدیمی در بازار 
 تهران و خیابان 15 خرداد 

نان لواش را با نرخ یارانه ای 
عرضه می کند اما برای خرید 

 نان از این نانوایی باید 
ساعتی در صف ایستاد

کته
ن

از سنگک 5 هزار تومانی تا 
بربری 20هزار تومانی، این 
تنوع قیمتی نشان دهنده 

نبود سیاست منسجم 
در حوزه ای است که 

مستقیم ترین تاثیر را بر 
سفره مردم دارد 

کته
ن

در نانوایی های لوکس و نوساز 
تجریش، نان بربری سبوس دار 

با کنجد ویژه با دو قیمت 20 و 
30 هزار تومان فروش می رود، 
بسته به اینکه کنجدش چقدر 

پر و پیمان تر باشد!

کته
ن
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- شناگر و آب ورز- عهده داری امور

2- صف و رســته- آشــیانه جغد- نوعی 
مار بزرگ

3- حرف فاصله- شــماره هــا و ارقام- 
کشیدگی

4- نوعی ســاعت قدیمی- جناح لشکر- 
بسیار حمله برنده-  تعداد آیات سوره کوثر

5- نام قدیم همدان-  لوله تنفسی
6- برانگیختن- بخشــنده تر- ضخیم و 

دشوار
7- پایتخت ساسانیان- حیله گران- قوس 

و قزح، رنگین کمان
8-  واحد ســطح- از الیــاف مصنوعی- 

قدرت و توان- علامت مفعولی
9- وســایل زندگی- نوعی رنگ بنفش- 

سرمایه و وجه
10- نان ســنتی پرطرفدار-  از شهرهای 

استان آذربایجان شرقی- دست کم
11- ســوره 11 قرآن کریــم- پایتخــت 

اسکاتلند
12- پنج ترکی- شهری در استان خراسان 

رضوی- بدن و تن- امتحان و تجربه
13- لرزیدن- یاقوت- بخار دهان

14- سال ترکی- نزدیک به هم- از وسایل 
خنک کننده

15- گارمون- فیلمی از عباس کیارستمی

عمودي
 1-  از نهادهای نظامی- کزاز- ضروری

2- اشرار- نوعی خرما- سهیم
3- حرف ندا- عقیم و نازا- مطلع- خروس 

مازندرانی
4- بهبودی از بیمــاری- مکافات نیکی و 

بدی- از آبزیان خطرناک
5- نکته گیری-  مقابل هزینه

6- شهر بندری اوکراین- جانشینان- از 
قطع هاي کتاب

7- بنــدر دیگری در اوکرایــن- میمون 
آدم نما- پرنده دریاچه

8- رنــگ پوســت مــوز-  از مصالــح 
ساختمانی- ذهن و خاطر- هذیان بیمار

9- شما و من- معاصر- از شهرهای استان 
کردستان

10- میوه ای مفید برای تصفیه خون- در 
حال دویدن- آش عدس

11- حبیب خداست- سریال  حمید لبخنده
12- بالانس- از ماه هاي سریاني- ستون 

کشتی
13- همیشه و جاوید-  خجسته و مبارک- 

کمک رسان- حرف  پیروزی
14- کله پز- قصری که ســنمار ساخت- 

نوبت و دفعه
15- قوه حافظه- آسان گرفتن بر یکدیگر- 

ژاپن قدیم 
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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خداى 
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مادر
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روسیه
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فرانسه
ترانه خواب 
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معادل 
فارسى 

اندیکاتور 
نویس

فضا و میدان

نیزار

 تن و بدنعیب و عار

راه عبور  زیاد نیست
چهارپایان

حنا
 از حبوب 

 آشى
 نفس چاقخو گرفتن
بى نظم و 
بى ترتیب

نسبت دو زن 
با یک شوهر

شهر 
برج طغرل

 توسل جستن 
به دیگري

  از وسایل 
نوشتن

 

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 ابنا

آکام
چابک
دامی
سایل

محصل
نگاه
نمره

5 حرفي : 
توکیو
ستوان
سیگما
شفیره
شیربا
 کربلا
گریدر

مگس ها
مینسک

وزارت
یبوست
یک عمر
یک و دو

یکریز
6 حرفي : 

دزدگیر
 کارگشا
گاوآهن
لیسبون

7 حرفي : 
آن دیگری

 یک دندگی

8 حرفي : 
ابوالهول
چشــم 
روشنی
 کاواباتا

هایدپارک

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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در شــرایطی که ســرخابی های پایتخــت در حال 
برگــزاری اردوی تدارکاتــی پیش فصــل در ترکیه 
هستند، به ســراغ یک پرسپولیسی ســابق و البته 
جنجالی رفتیم. وحید قلیچ  کــه به صحبت های تند 
و بی پرده شهره اســت و البته به جز پرسپولیس، به 
استقلال هم توجه ویژه ای دارد. در حدی که این روزها 
می توان او را در تجمع طرفداران اســتقلال نیز دید. 
قلیچ درباره تیم محبوب و قدیمی اش با لحنی بسیار 
تند صحبت می کند و به شکل عجیبی منتقد حضور 
وحید هاشمیان روی نیمکت پرســپولیس است. او 
البته به سرمربی جدید استقلال علاقه دارد و نه تنها 
دیدگاهش نسبت به ساپینتو منفی نیست  که اتفاقا او 

را با سلطان فوتبال ایران هم مقایسه می کند.
 اوضاع فعلی شما چگونه است؟

منبع درآمدی ندارم. پیش دوستانم هستم. از فوتبال 
هم خبری از پیشــنهاد یا چیزی نیســت. وقتی تیم 
خودم   پرسپولیس   که   همه چیزمان را برایش گذاشتیم 
ما را به هیچ حســاب نمی کند، دیگران که جای خود 

دارند. 
 چرخش شما به سمت استقلال در سال های 
اخیر خیلی جالب بوده. شما علاقه قلبی که به 

استقلال ندارید؛ دارید؟
 من یک پرسپولیســی تمام قد هســتم. شما جوان 
هستید،   دیگر ســن و ســالی از من گذشته.  کسی 
که می گوید من از بچگی پرسپولیســی بودم، برای 
اینکه تازه بیاید و عضو تیم پرســپولیس شود، اینها 

حرف اســت ولی من خداوکیلــی از دوران طفولیت 
پرسپولیسی بودم. خدا هم این شانس را داد که بتوانم 
در چارچوب دروازه اش بایســتم؛ آن هم نه یکی، دو 
سال؛ بلکه ۱۲ سال. خوشبختانه این سعادت را داشتم 

که واقعا پرسپولیسی  باشم.
درباره اســتقلالی بودن، نه؛ من برای اینکه بالاخره 
تیم اســتقلال هــم یک تیــم تهرانی اســت دیگر. 
پرسپولیس هم تهرانی است. باید این دو تا تیم قوی 
باشــند که ما تیم ملی خیلی خوبی داشــته باشیم. 
خب اگر پرســپولیس که تیم خودم است جواب مرا 
نمی دهد، اگر پرســپولیس حتی اجازه نمی دهد من 
دم باشگاهش بروم و ســلامی بکنم، خب تیم تهرانی 
دیگری هست که می توانم همین کاری که برای تیم 
خودم می خواهم انجام بدهم را برای آنها بکنم تا آنها 
هم از نظر روحی روانی به نفع شان بشود. خوشبختانه 
توانسته ام این کار را بکنم و نگذارم که این اتحاد بین 

قرمز و آبی به هم بخورد.
 طرفداران اســتقلال هم انگار دوست تان 

دارند!
خیلی دوست دارند. من یک پستی که می گذارم، شما 
باورت نمی شود هفت، هشت هزار تا قلب آبی می آید. 

این نشان دهنده این است که مرا دوست دارند. 
 حضورتان در تجمع اخیرشــان هم خیلی 

جالب بود!
خب من رفتم اول نگاه کردم ببینم اگر پیشکسوتی از 
خودشان آنجا هست، من دیگر جلو نروم. ولی دیدم 
هیچ کس را ندارند و دست شــان خالی است. ما هم 
رفتیم جلو که یک روحیه ای داده باشیم و خوشبختانه 

روحیه خوبی هم بود. 

 نظرتان درباره آوردن ساپینتو چیست؟
من فکر می کنم باشگاه استقلال کار بزرگی کرده که 

یک جنگجو را به تیمش اضافه کرده.
 انگار روحیات ساپینتو را دوست دارید.

بله! چــون روحیاتش یک ذره به من نزدیک اســت. 
کسی است که دوست دارد بجنگد و بازیکنانی را که 
زیر دستش هســتند، جوری بار می آورد که برایش 
جان شان را هم بدهند. چون فوتبالیست باید مربی اش 
را دوست داشته باشد تا برایش بازی کند. اگر دوست 
نداشته باشــد، برایش مایه نمی گذارد. ما دیگر این 
چیزها را می دانیم. سالیان سال فوتبال بازی کردیم و با 
کسی هم کار کردیم که قدیم سلطان فوتبال ایران بود: 
آقای پروین. ماها برایش همه کار می کردیم در حالی 
که هیچ پولی، چیزی هم در میان نبود که مثلا بگوییم 
به خاطر اینکه مثلا یک دست کت وشلوار می خواهد به 
ما بدهد برویم. نه، هیچی نبود. دلی بود و جواب دلش 
را می دادیم. الان هم در اســتقلال من فکر می کنم 
بازیکنان دلی ساپینتو را می خواهند چون این خللی 
که افتاد و رفت و دوباره برگشت، احساس کردند که 
ساپینتو می تواند آنها را به خواسته های شان برساند. 

 می توانیم بگوییم ساپینتو کمی شبیه علی 
پروین است؟

 خیلی شباهت دارد! چون با کســی شوخی ندارد؛ با 
هیچ کس شــوخی ندارد. بازیکنی که می آید تحت 
امرش می داند که باید کار بکند تا بتواند چشــمش 
را بگیرد. الان من فکر می کنم سید حســین حسینی 
نتوانسته نظرات ســاپینتو را اجرا کند چون در بازی 
استقلال و پرسپولیس در دوره قبلی ساپینتو  گلی که 

خورد، خیلی در روحیاتش اثر گذاشته است.

  علیعشقآبادی
             هفت صبح

گفت و گو با جنجالی ترین پرسپولیسی؛ مردی از قلب دهه 60

قلیچ: ساپینتو خیلی 
شبیه علی پروین است

 یعنی فکر می کنید دلیل اینکه هنوز تمدیــد نکرده، به این موضوع 
برمی گردد؟

 شــک نکنید. چون واقعا روحیاتش مثل علی پروین اســت. یکی که از چشمش 
بیفتد دیگر افتــاده. علی پروین هم همینجوری بود. چرا من ۱۲ ســال در دروازه 
پرسپولیس ایســتادم؟ چون از زمین خاکی خودم را به او چسباندم و دیگر ماندم. 
گل بد هم نخوردیم الحمدالله. چرا یک گل آقای سرخاب زد ولی بعد از چند سال 

دیگر به چشم نیامد.
 اســتقلال با مجتبی جباری قهرمان حذفی هم شد. فکر نمی کنید 

می توانستند با او ادامه بدهند؟
من فکر می کنم که آقای جباری بچه بســیار خوب و مربی فهیمی اســت. از کجا 
می گویم؟ از جایی که فوتبالــش فوتبالی بود  که واقعا تا دقیقــه ۹۰ از جان مایه 
گذاشت. کسی که اینجوری باشد، مربی خوبی هم می شود. مثل مهدی تارتار. او 
هم هر موقع علی پروین در پرسپولیس بازی اش می داد، جنازه اش از زمین بیرون 
می آمد زمانی که بازی تمام می شد. این ها مربیان خوبی می شوند. الان ببینید سر 
بازیکنان آقای تارتار دعواست. ولی چقدر قشنگ می شد اگر مجتبی جباری وقتی 
آقای ساپینتو آمد، کنارش می ماند و کار می کرد. قدرت شان خیلی بیشتر می شد. 
ساپینتو مثل بوژوویچ نیست که وقتی جباری رفت با بازیکن صحبت کرد ناراحت 
شــد. آن مربی دوزار هم نمی ارزید. ولی جباری باید می آمد  کنار ســاپینتو یک 
سال می ایستاد و به دانش خود می افزود تا اینکه سالیان بعد خودش دوباره مربی 

استقلال می شد. من نظرم این بود حالا دیگر خودش می داند. 
 از صحبت های تان پیداست استقلال را خیلی جدی دنبال می کنید. 

الان بازی های پرسپولیس را بیشتر می بینید یا استقلال؟
 بالاخره وقتی تیم خــودم را نمی گذارند دنبال کنم، همین می شــود. بازی های 
اســتقلال را بیشــتر دنبال می کنم. اصلا شــاید بگویم بازی های پرسپولیس را 

نمی بینم.
 آنقدر دلخور هستید؟

 خیلی. شما بیایی این همه زحمت بکشی برای تیمت، برای هوادار؛ بعد هوادار سر 
یک چیز کوچک بدترین فحش ها را بهت بدهد، سرپرســت تیم با مدیرعامل تیم 

بگویند فلانی را سر زمین راه ندهیم؛ این ها دل شکستن می آورد دیگر. 
چرا من نباید بتوانم ۴ کیلو مرغ یا یک کیلو گوشت بگیرم؟ آیا کسی 

این چیزها را می داند؟ نه هیــچ کس نمی داند چون علی پروین 
به ما یاد داده بود که اگر فقیر هم هســتیم فقیری باشیم که 

سرمان بالا باشد. حالا دوســتان می خورند و می پاشند و 
می ســپارند دم در که فلانی را راه ندهیم. ولی همین که 

می دانند وحید قلیچی هست که حالشان را بگیرد، 
برای من کافی است.

 با خود علی آقا ارتباط ندارید؟
با علــی آقا هــم ارتباط دارم. من ســه 
شــنبه ها می روم تمرین پیشکسوتان 
ولی علــی آقا هم مثــل اینکه بهش 
گفتند کــه به وحید قلیــچ بگویید 

دیگر سر تمرین پیشکسوتان نیاید.
 شده که شما بروید آ نجا و 

چیزی به تان بگویند؟
علی آقــا گفتــه به مــن همه ش 
می گویند فلانی را نگذار بیاید ولی 
من گوش نکردم تا حالا. دیگر علی آقا 
خودش می داند. ما که از همه جا رانده 

هستیم، اینجا هم روش.
 در مورد وحید هاشــمیان 

چطور فکر می کنید؟
 من می گویم که وحید هاشمیان به درد پرســپولیس نمی خورد. هاشمیان فقط 
مدرک گرفته که آن هم اگر پول داشــته باشــید و در خارج زندگی کنید، به شما 
می دهند. او در خانه اش نشســته بوده بنده خدا، دلال ها به وســیله مدیرعامل و 
سرپرست تیم با هم یک جلسه گذاشــتند گفتند یکی را بیاوریم که خودمان هم 
رویش کنترل داشته باشیم. قرعه خورده به نام آقای هاشمیان. یعنی کسی که یک 
سال در پرسپولیس بازی کرده باشد چه سعادتی اســت برایش که مربی این تیم 
بزرگ بشود. بعد بگوید تیمم بوده! آن وقت کســانی که واقعا واجد شرایط بودند، 
مثل آقای تارتار، انتخاب نشدند. واقعا هاشــمیان بهتر بود یا مهدی تارتار؟ کسی 
که تیمش امسال پنجم شد. غیر از اخباری دروازه بانش چه بازیکن بزرگی داشت؟ 
همه جوان بودند. سر بازیکنانش دعوا هست یا نیست الان؟ حالا هاشمیان به درد 
پرسپولیس می خورد یا تارتار؟ ما هیچی نمی گوییم. قانون دارد می گوید تاتار به درد 
می خورد. هاشمیان فقط به درد این می خورد که تیم نونهالان یا نوجوانان هامبورگ 

را به او بدهند و بگویند آنجا وقتت را تلف کن و یک  یورویی بگیر ببر خانه.
 یعنی واقعا فکر می کنید مربی خوبی نیست؟

 بهروز رهبری فرد حــرف بی منطقی نزد گفت تارتار حالا اســم نیاورد ولی وحید 
هاشــمیان به درد نمی خورد درســت می گوید آقای رهبری فرد. ایشــان به درد 
پرسپولیس نمی خورد. هندوانه دربسته اســت. هر حرفی هر موقع من گفتم خدا 
را شــکر اتفاق افتاده. حالا ببینید در این مورد هم چی گفتــم. خیلی ها در ترکیه 
بازی های پیش فصل شان را بردند  اما موفق نشدند. شــک نکنید آقای هاشمیان 

هم همین می شود.
 در مورد دروازه بان ها هم صحبتی بکنیم. به هر حال فصل منتهی به 
جام جهانی اســت. نظرتان درباره انتقال پیام نیازمند به پرســپولیس 

چیست؟
پیام نیازمند را از سال ۹۲ وقتی که جوانان بود  و من مربی تیم پیکان بودم  این بچه 
را می شناسم. این بچه که سیر صعودی را طی کرده و با زحمات زیاد به این جایگاه 
رسیده گلر بسیار خوبی است و امسال تنها کســی بود که به درد چارچوب دروازه 
پرسپولیس می خورد. با همه افتضاحی که آقای مدیرعامل و آقای سرپرست هستند، 
این کارشان بسیار پسندیده بود که گلر خارجی را جواب  و با هر مقدار پولی پیام را 

اضافه کردند. پیام نیازمند گلر بسیار خوبی است و به درد پرسپولیس می خورد. 
 فکر می کنید ممکن اســت در جام جهانی کسی غیر از 

بیرانوند دروازه بان ما باشد؟
نه! شما مطمئن باش بیرانوند گلر اصلی خواهد بود. کسی که دو 
تا جام جهانی بوده را تغییر نمی دهند. ضمن اینکه قلعه نویی به 
او اعتقاد کامل دارد. بیرانوند هم با وجود اینکه سلطان 
حاشیه است، اگر در اردوی تیم ملی باشد و حواشی 
دور و برش نباشد، انشاءالله که می تواند مثمر ثمر 
باشــد چون خداوکیلی گلر خوبی است و باید 

قبول کنیم.
بعد از بیرانوند و نیازمند، سومین گلر هم به 
نظر من همین کسی است که به استقلال 
اضافه شــده )حبیب فرعباسی(. او حالا 
حالاها حــرف برای گفتــن دارد و مرا 
یاد محمد حبیبی، آقای صیاد یا آقای 
نــوری زاده در ملوان انزلــی می اندازد 
و همینطور پدر حامــد کاویان پور که 
دروازه بان ملوان بود. وقتی بازی ها انجام 
شود می فهمید که چه دروازه بان خوبی 
اســت. به نظر من از حسین حسینی 

جلوتر است.
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  طراحان و آثار ماندگار

مریم برادران      
             هفت صبح

در دنیــای طراحــی گرافیــک، برخــی نشــانه ها فراتــر از 
ــی از  ــه بخش ــل ب ــا تبدی ــتند؛ آن ه ــری هس ــت بص ــک هوی ی
ــا،  ــدرن ناس ــاده و م ــوی س ــوند. لوگ ــی می ش ــه  جمع حافظ
ــت؛  ــن نمادهاس ــی از همی ــه Worm Logo، یک ــهور ب مش
ــال ها  ــا س ــد، ام ــته ش ــار گذاش ــی کن ــه زمان ــی ای ک طراح

ــت. ــا بازگش ــدرت و معن ــا ق ــد ب بع
در ســال ۱۹۷۵، در بحبوحــه  پیشــرفت های فنــاوری و 
ــالات متحــده، ناســا تصمیــم گرفــت  ــه آینــده در ای ــگاه رو ب ن
چهــره ای تــازه و مــدرن بــه خــود بدهــد. طراحــی ایــن لوگوی 
ــه،  ــد؛ نتیج ــپرده ش ــرن س ــه دن و بلکب ــه مؤسس ــد ب جدی
ــکل  ــتی و منحنی ش ــی مینیمالیس ــا حروف ــه  NASA ب کلم
ــان،  ــری از جری ــروف، تصوی ــن ح ــی بی ــه فضــای منف ــود ک ب
پیوســتگی و حرکــت ایجــاد می کــرد. لوگویــی بــدون 
ــس  ــک تایپ فی ــا ی ــن  تنه ــدون تزئی ــدار، ب ــدون م ــتاره، ب س

جســور.
بــا وجــود محبوبیــت میــان طراحــان و مینیمالیســت ها، 
ــش،  ــد. دلیل ــته ش ــار گذاش ــال ۱۹۹۲ کن ــو در س ــن لوگ ای

ــی:  ــا طراح ــت ت ــن داش ــی و نمادی ــه  مدیریت ــتر جنب بیش
مدیــران وقــت ناســا حــس می کردنــد لوگــوی ســنتی 
ــی اش،  ــیک فضای ــر کلاس ــا عناص ــی )Meatball( ب قدیم
حــس غــرور ملــی و هویــت تاریخــی بیشــتری دارد. در 
نتیجــه، لوگــوی Worm عمــلًا بــه فراموشــی ســپرده شــد و 

ــد. ــده مان ــان زن ــیو طراح ــا در آرش تنه
ــکاری  ــا در هم ــود. ناس ــت ب ــه  بازگش ــال ۲۰۲۰ نقط ــا س ام
بــرای   Worm Logo از  دوبــاره  اســپیس اکس،  بــا 
ــا  ــت تنه ــن بازگش ــرد. ای ــتفاده ک ــی اس ــای فضای پروژه ه
ــود.  ــده  ب ــه آین ــگاه ب ــر ن ــی از تغیی ــود؛ بازتاب ــتالژیک نب نوس
ــالا  ــوردان ح ــان و فضان ــان، طراح ــدی از مهندس ــل جدی نس
ــد   ــس دارن ــی ان ــت و دیجیتال ــاده، تخ ــی س ــا زیبایی شناس ب
ــان  ــود، ناگه ــده ب ــی ش ــش طراح ــال پی ــه ۴۵ س ــی ک لوگوی

ــد. ــر ش ــاره معاص دوب
ــی  ــم دارد: طراح ــام مه ــک پی ــت Worm Logo ی بازگش
خــوب، اگــر بــر پایــه ایــده ای قــوی و فرمــی هوشــمند باشــد، 
نــه تنهــا کهنــه نمی شــود، بلکــه می توانــد بــا گذشــت 
ــت  ــا ثاب ــوی ناس ــد. لوگ ــدا کن ــازه ای پی ــای ت ــان، معن زم
ــا  ــن آن ه ــا، ماندگارتری ــاده ترین طرح ه ــی س ــه گاه ــرد ک ک

هســتند.

  کاریکلماتور

چون گلوله طاقت دوری تفنگ را نیاورد از میان برگشت.
پرویز شاپور

لوگوی ناسا؛ چرا بعد از ۱۷ سال برگشت؟

  تصویر فرنگی
  طرح: موسی گومش، کشور ترکیه

ــد و  ــتوایی می وزی ــای اس ــی از دل جنگل  ه ــر گاه ــرم عص ــاد گ ب
برگ هــای پهــن مــوز را بــه رقــص درآورده بــود. آلبــرت، بــا 
ــد.  ــرون آم ــی بی ــه گل ــته از کلب ــمانی خس ــاده و چش ــوش س روپ
دســتی بــه پیشــانی زد و نگاهــی بــه آســمان انداخــت. روزی دیگــر 
ــاید  ــی زد. ش ــوج م ــب م ــی غری ــش آرامش ــا در دل ــود ام ــته ب گذش
ــن  ــه ای ــرد ک ــان نمی ک ــچ گم ــد هی ــا می دی ــی او را اینج ــر کس اگ

ــود. ــا ب ــیقی اروپ ــای موس ــتاره تالاره ــی س ــرد زمان م
آلبــرت از همــان کودکــی بــا موســیقی و معنویــت خــو گرفــت. وقتــی 
بزرگ شــد فلســفه خوانــد. الهیــات آموخــت و در دانشــگاه ســخنرانی 
می کــرد. شــب ها ارگ می نواخــت و در دل نوت هــای بــاخ بــه 
ــر  ــر اگ ــش و هن ــه دان ــن هم ــا ای ــرد؛ آی ــر می ک ــق فک ــی عمی پرسش
ــه ای  ــک روز در نام ــی دارد؟ ی ــد ارزش ــران کاری نکن ــج دیگ ــرای رن ب
ــد. او در  ــکی بخوان ــه پزش ــم گرفت ــه تصمی ــت ک ــتانش نوش ــه دوس ب
ــه نمی خواهــد فقــط  ســی ســالگی و در اوج موفقیــت کاری، گفــت ک

ــد.  ــل کن ــد عم ــد؛ می خواه ــرف بزن ح
ــی  ــد راه ــر از امی ــی پ ــه دارو و دل ــک جعب ــا ی ــد ب ــال بع ــد س چن
ــن،  ــده ای در گاب ــرش در دهک ــوایتزر و همس ــرت ش ــد.  آلب ــا ش آفریق

ــش از  ــح پی ــر صب ــاختند. ه ــوب و گل س ــه از چ ــتان لامبارن بیمارس
ــوایتزر  ــد، ش ــرون بیای ــگل بی ــنگین جن ــه  س ــاب از دل م ــه آفت آن ک
ــب دار،  ــوزادان ت ــا ن ــی ب ــت؛ زنان ــاران راه می رف ــف بیم ــان ص در می
مردانــی بــا زخم هــای کهنــه و کودکانــی کــه بی صــدا گریــه 
می کردنــد. خــودش فشــار خــون می گرفــت. زخــم می  بســت. 
حتــی اگــر داروی نبــود دســتی گــرم بــر شــانه ها می گذاشــت. 

آلبــرت شــوایتزر پناهــی بــود از جنــس احتــرام. او نــه فقــط پزشــک، 
ــی  ــود.  وقت ــنونده ای آرام ب ــی ش ــم و گاه ــاورز، معل ــار، کش ــه نج ک
جایــزه صلــح نوبــل را دریافــت کــرد جهــان تــازه گــوش داد بــه آنچــه 
ــه  ــاوری ک ــی؛ ب ــه زندگ ــرام ب ــرد. احت ــه می ک ــا ل ها آرام زمزم ــه س ک
ــط  ــه فق ــت. ن ــت اس ــته کرام ــده شایس ــود زن ــر موج ــت ه می گف

انســان ها بلکــه حیوانــات، گیاهــان و همــه.

حماسه آلبرت شوایتزر
  دست نوشته های هشت شب

آیدا زمانی 
             هفت صبح

هر چه از عمر من و تو در جهان کم می شود 
صدق و اخلاص و وفا از مردمان کم می شود

حقه بازی حیله سازی مکر و سالوس و ریا 
بیشتر اما صداقت در زمان کم می شود

بنده ای بد نیستم اما نمی دانم چرا رزق من
 از جانب روزی رسان کم می شود؟

در دکان نانوایی منعمی می گفت:
 دوش نرخ نان افزون، ولی از وزن آن کم می شود

دایمی گردد اگر این جیره بندی بی گمان 
رفته رفته از شمار میهمان کم می شود

خرج سرسام آور و کالا گران در ایـن مـیـان
 از درآمدهای هر پیر و جوان کم می شود

احتیاج بنده و سرکار در امر معاش 
بیشتر باشد به هر چیزی همان کم می شود

هر چه از تعداد دزدان کم شود در این دیار 
سود مردم بیشتر گردد، زیان کم می شود

ای پسر از مشق و درس خویش کوتاهی مکن 
ور کنی از نمره های امتحان کم می شود

گر نباشد شیوه تشویق در شعر و ادب
 از شمار شاعران خوش بیان کم می شود

غــار کرفتــو آثــار باســتانی مربــوط بــه دو هــزار ســال قبــل از 
ــتان  ــدره در اس ــهر دیوان ــرب ش ــمال غ ــری ش ــلاد در ۷۰ کیلومت می
کردســتان قرار گرفته اســت و جــزو آثـــار صخـــره ای و طولانی ترین 
ــه قـــرن ســـوم  ــران مـربـــوط ب و مهــم تریــن غارهــای تاریخــی ای
مـیـــلادی اســت. برخــی قســمت هــا نیــز توســط انســان هــا تغییــر 
ــت  ــار دس ــن غ ــل بزرگتری ــن دلی ــه همی ــد و ب ــده ان ــکل داده ش ش
ــرای  ــار نباشــید، ب ــام غ ــران ن ــی شــود. نگ ــران شــناخته م ــد ای کن
ــد  ــخت نداری ــی س ــه کوهپیمای ــازی ب ــار نی ــن غ ــه ای ــیدن ب رس
ــچ و  ــار از پی ــار سرش ــن غ ــد و ای ــور کنی ــه عب ــد از ۱۸۰ پل ــه بای بلک
ــد.  خم هایــی اســت کــه هنــوز هــم همــه مســیرها کشــف نشــده ان
 در غــار کرفتــو دو بخــش طبیعــی و دســت  کنــد وجــود دارد. بخــش 
ــه حضــور انســان هــا در دوره هــای مختلــف  ــوط ب دســت کنــد مرب
ــای  ــدل ه ــن م ــی نظیرتری ــی از ب ــوان یک ــه عن ــت و ب ــخ اس تاری
معمــاری محســوب مــی شــود. ایــن غــار در ســال ۱۳۱۸ بــه عنــوان 

ــت رســیده اســت. ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل یکــی از آث
ــده  ــت ش ــای یاف ــه ه ــده و کتیب ــام ش ــات انج ــه تحقیق ــه ب ــا توج ب
ــد کــه ســکونت و اســتفاده  ــن نتیجــه رســیده ان ــه ای ــار ب ــن غ در ای
ــلامی  ــانی و اس ــکانی، ساس ــلوکیان، اش ــه دوره س ــار ب ــای غ از فض
ــار  ــه آث ــد ک ــی ده ــان م ــات نش ــود. مطالع ــی ش ــبت داده م نس
ــخ و اواخــر  ــه دوره پیــش از تاری ــار ب ــن غ ــه ســکونت در ای ــوط ب مرب
هــزاره پنجــم پیــش از میــلاد مــی رســد. ایــن غــار بــه مــدت هــزار 
ــه  ــت ب ــاز فعالی ــر آغ ــاری دیگ ــا ب ــت، ام ــته اس ــف داش ــال توق س
خــود گرفتــه اســت. غــار کرفتــو دارای ۴ دوره ســکونتی اســت کــه 
ــه  ــلامی. البت ــانی، اس ــکانی، ساس ــخ، اش ــش از تاری ــد از پی عبارتن
ــش  ــرای نیای ــزی ب ــوان مرک ــه عن ــلام ب ــش از اس ــای پی در دوره  ه
ــه عنــوان  ــی در دوره هــای اســلامی ب اســتفاده مــی شــده اســت ول
ــه  ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــاع م ــرای دف ــی ب ــا محل ــکونتگاه ی س

اســت.
معماری غار کرفتو

در قســمت جلویــی غــار چهــار طبقــه معمــاری صخــره ای 
ــو در  ــای ت ــاق ه ــه ات ــر طبق ــه در ه ــد ک ــود دارن ــد وج ــت کن و دس
ــا و  ــد. دالان ه ــده ان ــاخته ش ــی س ــا و نورگیرهای ــره ه ــا پنج ــو ب ت
ــد،  ــود دارن ــر وج ــات دیگ ــه طبق ــی ب ــرای دسترس ــی ب راهروهای
همچنیــن پلــه هــای ایــن غــار از جنــس ســنگ ســاخته شــده انــد. 
تعــداد اتــاق هــا و راهروهــای موجــود در طبقــات ایــن غــار بــه طــور 
ــه معمــاری بســیار گســترده ای  ــل مشــخص نیســت و مجموع کام
دارد کــه در طــی ســال هــا تخریــب شــده اســت. زیباتریــن بخــش 

ــده  ــراش و کن ــه در ت ــت ک ــوم آن اس ــه س ــز طبق ــار نی ــاری غ معم
ــا و  ــره ه ــا پنج ــا ب ــقف ه ــاص س ــت خ ــا و خال ــاق ه ــای ات کاری ه
نورگیرهــای اتــاق هــا اهمیــت خاصــی دارنــد. در داخــل غــار هنــوز 
ــوار  ــد س ــا بای ــی از جاه ــدن بعض ــرای دی ــود دارد و ب ــم آب وج ه

ــوید. ــک ش ــای کوچ ــق  ه قای
دلیل نامگذاری غار کرفتو

در مــورد دلایــل نامگــذاری ایــن غــار بحــث هــای مختلفــی 
ــا  ــو ی ــه کرفت ــوان قلع ــا عن ــی ب ــان اهال ــار در می ــن غ  وجــود دارد. ای
قــه  لای  کــه  رفتــو شــهرت دارد. برخــی نیــز بیــان مــی کننــد کرفتــو 
ــه شــده و  ــه معنــی گرفت ــان کــردی ب ــوده و در زب ــو ب در اصــل گرفت
ــان  ــات نش ــی تحقیق ــز برخ ــر نی ــی دیگ ــت؛ از طرف ــده اس ــح ش فت
مــی دهــد کرفتــو از ترکیــب دو بخــش کــرف یــا کرفــت بــه معنــی 
ســتایش و بــه معنــای خورشــید و گرماســت، کــه ستایشــگاه 

ــد. ــی ده ــی م ــید معن خورش
بخش های مختلف غار کرفتو

ــو دارای  ــار کرفت ــم، غ ــز اشــاره کردی ــر نی همــان طــور کــه پیــش ت
ــح  ــه توضی ــه ب ــه در ادام ــد اســت ک ــی و دســت کن دو بخــش طبیع

ــم: ــی پردازی ــک م ــر ی ه
بخــش طبیعــی: حــدود ۶۵ تــا ۲۵۰ میلیــون ســال قبــل 
ــان  ــر آب پنه ــه در زی ــو ک ــار کرفت ــک، غ ــا دوره مزوزوئی ــان ب همزم
شــده بــود، از درون آب بیــرون مــی آیــد. غــار کرفتــو غــاری 

ــا  ــه ۲۰ ت ــوه ب ــه ک ــه ورودی از دامن ــاع دهان ــت و ارتف ــی اس آهک
ــی  ــل دسترس ــزی قاب ــکان فل ــتفاده از پل ــا اس ــد و ب ــر می رس ۲۵ مت
ــادی وجــود  ــی زی ــای فرع ــز انشــعاب  و راه  ه ــار نی اســت. داخــل غ
دارد. بــرای ورود بــه برخــی از بخش هــای طبیعــی غــار بایــد از 
دالان هــای کــم عــرض و کــم ارتفــاع عبــور کنیــد و بــه دلیــل وجــود 
ــی  ســقف و دیوارهــای رنگــی دارای منحنــی هــا و قوس هــای زیبای

اســت.
 بخــش دســت کنــد: ایــن قســمت از غــار بــه صــورت آپارتمانــی
ــار  ــف غ ــای مختل ــمت ه ــیدن قس ــا تراش ــه ب ــت ک ــه اس  ۴ طبق
چندیــن اتــاق ، راهــرو و دالان ایجــاد شــده انــد. بــه طــور دقیــق نمــی 
ــوان  ــی  ت ــا م ــا را دانســت، ام ــاق  ه ــا و ات ــق راهروه ــداد دقی ــوان تع ت

ــود دارد. ــار وج ــن غ ــش ورودی ای ــاق در بخ ــدودا ۱۸ ات ــت ح گف
ــه  ــه خاطــر معمــاری منحصــر ب ــو ب ــار کرفت ــد غ بخــش دســت کن
فــرد خــود شــهرت جهانــی دارد و بــه عنــوان یکــی از بهتریــن مــدل 
ــه  ــران شــناخته مــی شــود. از جمل هــای معمــاری صخــره ای در ای
ــت  ــت و دق ــش، ظراف ــن بخ ــاری ای ــاده معم ــای خارق الع ویژگی ه
ــا  ــت ب ــار اس ــا از دل غ ــاق ه ــدن ات ــیدن و کن ــه در تراش ــه کار رفت ب
ــد،  ــده ان ــاری ش ــی حج ــورت کمان ــه ص ــه ب ــا ک ــقف ه ــکل س ش
ــا همگــی نشــان نشــان  ــاق ه ــرای ات ــر ب ــا و نورگی ایجــاد پنجــره ه
ــه  ــن مجموع ــاخت ای ــه در س ــه کار رفت ــه ب ــت و حوصل ــده دق دهن

اســت.

غار کرفتو
  مرز پرگهر

آرشیا محلوجیان 
             هفت صبح
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